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پور   انگاریتشخیو و انسان  عناصر طهیعی در شعر نادر نادر

 1زادهزهرا گ بی

 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشکده ادبیات و علوم ان انی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.  .1
 ز یده  اط عات مقاله 

 نو  مقاله: 

 پژوهشی 

ی »تشتتخیص« در شتتعر نتتادر نتتادرپور و تتتأثیر آن در ایتتن مرالتته بتته بررستتی نرتتش آرایتته
تحلیلتتتی و بتتتر -پتتتردازد. روش تحریتتتق توصتتتی یبخشتتتی و ترویتتتت تصتتتویرانگاری میمعنا

ها نشتتان اساس مطالعه محتتتوایی دفتتاتر منتختتب شتتعری نتتادرپور و منتتابع بلاغتتی استتت. یافتتته
شتتتی چندبعتتتدی در تج تتتم اح استتتات، دهتتتد کتتته »تشتتتخیص« در شتتتعر نتتتادرپور نر می

ریتتری هنرمندانتته از وار کتتردن عناصتتر طبیعتتی و انترتتال مضتتامین دارد. نتتادرپور بتتا بهره ان تتان
ایتتن آرایتته، اشتتیای غیران تتانی ماننتتد خورشتتید، متتاه، بتتاد و متتر  را بتته نمادهتتایی حامتتل 

دهتتد، میاح استتات عمیتتق تبتتدیل کتترده استتت. ایتتن کتتارکرد نتته تنهتتا زیبتتایی شتتعر را افتتزایش 
. بنتتابراین، »تشتتخیص« بتته کنتتدمیرا بتترای مخاطتتب ت تتهیل  بلکتته در  م تتاهیم پیچیتتده

ریری معنتتتای چندلایتتته و ی نتتتادرپور، در شتتتکلعنتتتوان یکتتتی از ابزارهتتتای هنرمندانتتته
کمیتتت استتت ادۀ نتتادرپور از آرایتتۀ  .کنتتدمیای ای تتا شناستتی شتتعر وی نرتتش برج تتتهزیبایی

ریتتری از تتتع از جانتتب شتتاعر استتت و اینکتته ایتتن بهتتره تشتتخیص در وا تتع اعتتلان نتتوعی مو
د موتتتع نتتادرپور ن تتبت توانتت میعناصر طبیعتتی کتته حیتتات و زنتتدری را بتته شتتعر او وارد کتترده  

بتته حیتتات را برج تتته تتتر بتته خواننتتده یتتادآوری کنتتد. استتت اده نتتادرپور از عناصتتر طبیعتتی در 
او، تنتتا   حیتتات را کنتتار شتتب و متتر  و در  التتب آرایتته تشتتخیص بتته خواننتتده شتتعرهای 

. اینکتته ان تتان در عتتین زنتتدری چتته انتتدازه بتته متتر  وتتتاریکی نزدیتتک استتت و کندمییادآوری  
 ند در هیبت ان انی به تصویر کشیده شوند.توانمیاین دو از هم نار تتنی ه تند و 
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 مقدمه .1
های هنر زبانی، همواره به دنبال خلق تصاویری زنده، جذاب و عمیق از  ترین صورت شعر، به عنوان یکی از مهم

که در آن  دنیای درونی شاعر و پیرامونِ او بوده است. این خلق، در فرآیندی آفرینشی، متکی به زبانی خاص است  
کنند. یکی از ابزارهای  ها فراتر از م اهیم لووی و معنای متعارف خود، حضوری مجازی و تخیلی پیدا می واژه 

آرایه  است   تشخیص  فرآیند،  این  در  ان ان مؤثر  با  که  بلاغی  به  ای  را  شعر  زبان  غیران انی،  عناصر  کردن  وار 
 دهد ارر از دریچه افراگ تصاویری که تشخیص به شعر می .  کندمی تصویری جاندار و ملموس از جهان تبدیل  

ها اعتراد دارند:  ررایانۀ ساختارررایان تحلیل نشود، ملموس کردن تصاویری است به همان صورتی که سمبولی ت 
( در میان شاعران معاصر فارسی، نادر نادرپور  ۵9، 1393ای است به یاری تصویر« )احمدی:»شعر بیان اندیشه 

زبانی پررنگ و تصویررری با رویکرد  و  آرایه ی رمانتیک  به  را  بازتاباندۀ عاط ه خود  های خلا انه، تشخیص  ای 
 تبدیل کرده است. 

شناسی، کمتر به نرش  پردازی و سبک با وجود توجه فراوان به شعر نادر نادرپور از منظر تصویررری، شخصیت 
ان ان  ایجاد  در  آرایۀ »تشخیص«  م ترل  و  و شب  واری عناصر طمشخص  مر   مانند  انتزاعی  م اهیم  و  بیعی 

ریری شاعر از تشخیص به عنوان یکی از ابزارهای  پرداخته شده است. این پژوهش با هدف شناسایی چگونگی بهره 
پردازد، لذا  هنری، به بررسی تأثیر این آرایه در ترویت ارتباگ عاط ی و معنایی بین شاعر و مخاطب می -بلاغی 

ررایی آن در  شناختی و وجود در مبانی بلاغی »تشخیص«، به کشش مختصات زیبایی این مطالعه تمن تعمیق  
می  نادرپور  کمک  شعر  شعر  بیشتر  تأثیررذاری  و  زیبایی  به  تنها  نه  »تشخیص«،  هنرمندانه  کارکرد  این  پردازد. 

پردازد  ین پرسش می نماید. این مراله به اپنداری خواننده با مضامین شعر را ت هیل می ، بلکه در  و همذات کندمی 
برای    .کندمی سازی اح اسات شاعر کمک  که چگونه صنعت تشخیص در شعر نادرپور به معنابخشی و مج م

تحلیلی پاسخ رویکردی  با  پژوهش  این  سؤال،  این  به  بهره مرای ه-رویی  نحوۀ  بررسی  به  از  ای،  نادرپور  ریری 
ابتدا م هوم تشخیص در منابع بلاغی  دیم و جدید پردازد. بدین منظور،  اش می تشخیص در دفاتر مختلش شعری 

ریرد و س،  با تحلیل متون شعری منتخب از دفاتر نادرپور کارکرد این آرایه در معنای متن و  مورد بررسی  رار می 
 .شودمی انترال حالات درونی شاعر بررسی 

 بیان مسئله  .1-1
اندیشتتیدند. ایتتن فرد از آن متتی هاستتت اده منحصتتر بتت ای اساسی است کتته شتتاعران در ستترودن شتتعر بتته  زبان ماده

است اده منحصتتر بتته فتترد در پتتی رریتتز از معتتانی معهتتود استتت. بتتر ایتتن استتاس دال زبتتانی در شتتعر لزومتتا بتته 
دارد طتتوری دیگتتر دربتتارۀ معنتتای متتدلول  اموستتی ختتود اشتتاره نتتدارد و همتتین اختتتلاف، خواننتتده را وامتتی 

در ایتتن میتتان صتتورخیال بتته عنتتوان ابزارهتتای بلاغتتی، نرتتش مهمتتی در  ای کتته بارهتتا شتتنیده، بیاندیشتتد.کلمتته
و بتتدین منظتتور هتتر یتتک از صتتورخیال  کنتتدمی تعیتتین عناصتتر عتتاط ی و ایجتتاد تصتتاویر در شتتعر ای تتا 
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ای استتت کتته در آن یتتک کلمتته یتتا عبتتارت بتته جتتای ستتازد. استتتعاره آرایتتهمرصتتودی را بتترای شتتاعر فتتراهم متتی 
ای غیرم تتتریم و خلا انتته ایجتتاد کنتتد. ایتتن کتتار بتتا حتتذف رود تتتا مرای تتهمتتی کلمه یا عبارت دیگتتری بتته کتتار  

. در دیتتدراه ستتنتی ادبیتتات فارستتی، شتتودمی ارکتتان تشتتبیه و بتتا توجتته بتته شتتباهت معنتتایی بتتین دو چیتتز انجتتام 
های مشتتتق از آن، از جملتته و همتته آرایتته شتتودمی ترین آرایتته صتتورخیال شتتناخته ایتشتتبیه بتته عنتتوان پایتته

ریرنتتد: »طبتتق ت کتتر غالتتب نتتزد دانشتتمندان ه، در چتتارچوب تحتتول یافتتتۀ همتتین ستتاختار  تترار می استتتعار
ریتترد. تشتتبیه تتتام تشتتبیهی استتت کتته مشتتبه و م لمان، تشبیه، دو رونۀ تشتتبیه تتتام و تشتتبیه محتتذوف را در برمتتی 

ر حریرتتت د و دشتتوبتته در آن ذکتتر بتته در آن آورده شتتود و تشتتبیه محتتذوف تشتتبیهی استتت کتته فرتتط مشتتبهمشتتبه
( چنتتان کتته معلتتوم استتت، شتتباهت، 1۰۸،1366تشتتبیه محتتذوف استتت.« )شتت یعی کتتدکنی:استتتعاره، نتتوعی 

شناستتانه بتترای در وا تتع یتتافتن وجتته شتتباهت میتتان دو چیتتز اولتتین رتتام زیبتتایی  .رتتام اولیتته صتتورخیال استتت 
 هتتوم بتته جهتتانی درررون کردن بیان اولیه و صتتورت عتتادی و معمتتول و موردانتظتتار استتت. شتتاعر بتترای بتتردن م 

دیگتتر، بایتتد آن را از ن تتبت هتتای دنیتتایی ختتالی کنتتد. اتتتافۀ تشتتبیهی از ایتتن منظتتر و از دیتتدراه شتتکلی، 
 : کندمی بیشترین شباهت را به استعاره پیدا 

یادی شکنم از سر خشم/ هر ن  ، »در رلو می را/ سر خونین جدا از تن من/ در ر  و ریشه نهان کرده هنوز/ کینه  خن ر فر
 کهنۀ جلادی را« 

   ( 46۵،  13۸۲)نادرپور:

ای از تشتتخیص استتت: حنجتتر، بتته عنتتوان این تصتتویر، هرچنتتد شتتباهتی بتتا استتتعاره دارد، امتتا در عمتتل نشتتانه
 حاملِ خشم و کینه، ص تی ان تتانی یافتتته و بتته حرکتتت عتتاط ی شتتاعر مجهتتز شتتده استتت امتتا استتتعاره نی تتت 

آن یتتک کلمتته بتته جتتای کلمتته یتتا عبتتارت دیگتتری استتت اده به عبارت دیگر استتتعاره نتتوعی مجتتاز استتت کتته در  
بتته شتترطی کتته بتتین معنتتای اصتتلی و معنتتای مجتتازی شتتباهتی وجتتود داشتتته باشتتد. »در ستتنت  شتتودمی 

مطالعات ادبی در  الب فن بیتتان، توصتتیش استتتعاره همتتواره بتتا توجتته بتته صتتنایع ادبتتی مجتتاز و تشتتبیه صتتورت 
ریتتری کننتتد. در شتتکلاش معرفتتی متتی ای در غیتتر معنتتی اصتتلی ژه ریتترد. در ایتتن م هتتوم مجتتاز را  کتتاربرد وامی 

ای وجتتود دارد کتته ایتتن رابطتته در ستتنت مجتتاز میتتان معنتتی اصتتلی یتتا حریرتتی و معنتتی ثتتانوی یتتا مجتتاز رابطتته
.« )اکتتو، مجموعتته شتتودمی هتتا بتته دستتت داده  های مجاز با توجتته بتته انتتواع ایتتن علا تته»علا ه« نام دارد و رونه

 ( ۲3، 139۷مرالات :

د م تتتریماً آنهتتا را نرتتل کنتتد  بلکتته بایتتد آنهتتا را از طریتتق توانتت می شتتاعر، بتترای بیتتان اح استتات انتزاعتتی، ن
: »تصتتویر بایتتد تج تتم رویتتدمی  (T.A. Hume) تصتتویری ملمتتوس و  ابتتل مشتتاهده ترجمتته کنتتد. هیتتوم

یافتتته و  ابتتل مشتتاهده باشتتد و هتتر عبتتارت بایتتد تصتتویری  ابتتل مشتتاهده باشتتد نتته چیتتزی انتزاعتتی« یعنتتی 
واستتطه بتتین خواننتتده و جهتتانِ رستتد، و ایتتن پیونتتد بی عاط تته شتتاعر، تنهتتا از طریتتق تصتتویر بتته خواننتتده متتی 

بتته دنبتتال »بیتتان شخصتتی و فتتردی« آنچتته   ملموس است. این دیدراه، هنر را نه بتته دنبتتال زیبتتایی مطلتتق، بلکتته
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: »در هنر بتته جتتای آنکتته  صتتد متتا وصتتول بتته زیبتتایی مطلتتق باشتتد، ج تتتجوی کندمی در ذهن داریم، تعریش  
ای است کتته بتتا آن تتتا جتتایی کتته امکتتان دارد آنچتته را در ذهتتن داریتتم، بتته نحتتوی شخصتتی و فتتردی بیتتان شیوه 

 .(3، 13۵3کنیم.« )رید: 

شتتدن هتتدایت شتتعر را بتته ستتمت متافیزیکی  -عنوان »استتناد مجتتازی«بتته- ه در ایتتن چتتارچوب، استتتعار
ستتازد کتته بتترای ذهتتن آشتتنا نی تتتند. هتتایی نزدیتتک می : آن را از وا عیتتتِ روزمتتره دور کتترده و بتته جهان کنتتدمی 

کید   کتته »هتتدف شتتعر متافیزیتتک تکمیتتل علتتم و تهتتذیب کتتلام استتت.«، زیتترا کتتلامِ متتادی یتتا   کندمی دیچز تأ
« کنتتدمی هتتدف« استتت، یتتا »اح تتاس را ستتیراب نار محتتتوای داشتتته باشتتد، یتتا »فرستتا و بی عینتتی، چتته ب تتی

، بلکتته آن چیتتزی استتت کنتتدمی (. بنتتابراین، شتتعر وا عتتی، نتته آنچتته م تتتریماً توصتتیش ۲3۸، 1369)دیچتتز: 
 .دهدکه با تصویرهای غیرعادی، معنا را توییر می 

تر مواجتته استتت. مجتتاز، نتته تنهتتا یتتک تبتتدیل اینجاستتت کتته مجتتاز در مرابتتل استتتعاره  بتتا چالشتتی عمیتتق
معنایی، بلکتته »توییتتر بافتتت« استتت: معنتتای کلمتته  متتسلًا »ماشتتین« در هتتر کتتاربرد )شتتویی، جتتاروبر ی و...( 

(. ایتتن 46، 19۸6)ن.   بتته کتتروز:  کنتتدمی و تنهتتا در تعامتتل بتتا بافتتت جملتته معنتتا پیتتدا  کنتتدمی توییتتر 
بتته طتتوری کتته کمتتترین فضتتای ت  تتیر را بتترای شتتاعر   ستتازد ستتیالیت، مجتتاز را دشتتوارترین صتتور خیتتال می 

. در حتتالی کتته استتتعاره، بتتا ایجتتاد پیونتتد کنتتدمی رتتذارد و بیشتتترین چتتالش را بتترای خواننتتده ایجتتاد می 
، مجتتاز بتتا توییتتر بافتتت، شتتعر را از حالتتت نمتتادین بتته حالتتتِ دینامیتتک و کنتتدمی مجازی، شعر را متتتافیزیکی  

در ایتتن دیتتدراه، نتته بیتتانِ عاط تته، بلکتته بتتازآفرینیِ آن از طریتتق تصتتویرِ فتتردی و رساند. پتت  شتتعر،  انترالی می 
تر باشتتد، شتتعر، از نظتتر ریتتد و دیچتتز، بتته تر و مجتتازیبافتِ توییرناپذیر استتت و هتتر چتته ایتتن تصتتویر پیچیتتده

تر استتت. در میتتان ایتتن صتتور خیتتال، تشتتخیص بتته عنتتوان نتتوعی استتتعارۀ تهذیبِ کلام و تکمیتتلِ علتتم نزدیتتک
 یابند.که در آن عناصر غیران انی، ص ات و افعال ان انی می  کندمی کنیه عمل م 

یخچۀ مفهومی واژه  شناسی و تار

های معانی و بیان فارستتی و عربتتی کهتتن، صتتنعت تشتتخیص بتته صتتورت جتتدا و من تترد معرفتتی نشتتده در کتاب
وت کتته در ایتتن متتورد، استتت. ایتتن صتتنعت ماننتتد نتتام ستتایر صتتنایع ادبتتی، نتتامی غیرفارستتی دارد بتتا ایتتن ت تتا

ای انگلی تتی استتت کتته در فرآینتتدی ختتاص و در زبتتان عربتتی، »شتتخص« بتته معنتتای ای از کلمتتهترجمتته
 . این کلمه در این بیت از حافظ هم »تن یا پیکر« معنا دارد: 1ج م، به باب ت عیل رفته است 

 آید« »خواهم اندر عربش رفت به یاران عزیز/ شخصم ار باز نیاید خبرم باز 

 ( ۲۲۰)دیوان/

 
 در معجم الوسیط »الشخص« هر ج می است که برای او ارت اع و راهری ان انی باشد  1
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هتتای ، »تشتتخیص« معتتادلی استتت کتته عتترب ستتت اکتتدکنی در صتتورخیال اشتتاره داشتتتهچنتتان کتته شتت یعی 
وجتتود نتتدارد و حتتتی  انتتد: »در کتتتب ادب متتا نشتتانی از تشتتخیص ستتاخته 2معاصتتر بتترای تعبیتتری فرنگتتی 

فرنگتتی نتتامی هتتم بتترای آن د یرتتا نتتداریم و انتختتاب عنتتوان تشتتخیص کتته معتتادلی استتت بتترای تعبیتتر 
personification  انتتد و نگارنتتده هتتای ختتود کتتردهکاري است کتته بعضتتی از نا تتدان معاصتتر عتترب در کتتتاب

بنارزیر آن را پتتذیرفت و در ایتتن کتتتاب جتتای جتتای آن را بتته کتتار بتترد بتتا اعتتتراف بتته اینکتته در ادب و زبتتان متتا 
دهتتد کتته ان می ( ایتتن روایتتت نشتت 1388:150کتتدکنی، )شتت یعی .تشتتخیص معنتتای دیگتتری هتتم دارد...«

رتتذاری نشتتده، امتتا بتته تشتتخیص، هرچنتتد در متتتون  تتدیم بلاغتتت فارستتی و عربتتی بتته صتتورت م تتترل نام
عنوان نوعی از استتناد مجتتازی و زیرمجموعتتۀ استتتعاره، همتتواره در عمتتل شتتعری حضتتوری متتؤثر داشتتته استتت 

هتتای ادبتتی فارستتی رتتذاری آن در دوران معاصتتر، بازتتتابی از تتتأثیر مباحتتث نرتتادی غربتتی بتتر تحلیلو نام
 است.

 تتتوان می همانطور که واتح استتت منظتتور از ن تتبت دادن افعتتال جانتتداری بتته جانتتدار دیگتتر، ان تتان استتت و ن
ن تتبت فعتتل ستتگی را بتته  تتتوان می افعتتال جانتتدارانی دیگتتر را در دایتترۀ ایتتن صتتنعت جتتا داد. بتته طتتور نمونتته ن

بتتع، کنایتته از اینکتته آدم نتته بتتع  کنتتدمی فلانتتی نتته عوعتتو    -ان انی »تشخیص« نامید : »فتتلان لایعتتوی و لاینتتبح
در ب تتیاری از امستتال عربتتی واخبتتار الایتتام العتترب بتته  حیوانتتات،  (19:13۸۲خاصتتیتی استتت.«)زلهایم، بتتی 

انتتد و بتته حیوانتتات هتتم صتتورت ان تتانی نمتتایی کتتردهشخصیت ان انی داده شده و آنهتتا  را در  التتب ان تتان باز
 ( 1۸4اند.« )ن.   به همان:داده

 جایگاه تشخیو در نظام ب  ی: بین استعاره و تخیع

استتت کتته متتا   embodiment))متشتتابه بتتا صتتنعتی بتته نتتام تج تتید  تشخیص در کتب بلاغت عربتتی معاصتتر،  
بع نتتامی هتتم طغتتت فارستتی وجتتود نتتدارد و بتتالهتتای بلاایتتن صتتنعت در کتتتاب  نامیم،سازی« می آن را »مج م

هتتایی بتتارز دارد. تج تتید، بتته معنتتای نتتدارد امتتا از نظتتر معنتتایی، یتتادآور تشتتخیص استتت و بتتا آن شتتباهت 
پتتردازی شتتاعران در ملموس ستتاختن امتتری انتزاعتتی استتت بتتا اعطتتای هتتر صتت ت ملموستتی  ماننتتد شخصتتیت 

ا صتتاعره یتتا آرزوی دل عاشتتران بتته تصویرستتازی نگرانتتی بتته صتتورت بتتاری ستتنگین، وحشتتت و تتترس بتت 
هجتتری  متتری( »تج تتید« چیتتزی استتت کتته ستتِ ت و 711منظتتور)های دریا. در ل ان العتترب نوشتتتۀ ابتتنموج

هجتتری  متتری( ر تتته استتت 395فتتارس )( چنتتان کتته ابتتن121-120منظتتور:خشک شتتده  ماننتتد ختتون. )ابتتن
( 457،1979فتتارس:)ابتتن کتته اجتمتتاع حتتروف جتتیم و ستتین و دال، بتتر جمتتع شتتدن چیتتزی دلالتتت دارد.

 واررتتی دلالتتت کنتتد الزامتتا منظتتور نظتتر شتتاعردر تج تتید، صتت تی کتته بتتر ان تتان  شتتودمی چنتتان کتته ملاحظتته 

 
صَ با همین معنی که  2  کند یعنی تشخیص دادن به کار میرود. ش یعی کدکنی ذکر میدر بعضی لهجه های عربی از جمله لهجه لبنانی، شَخَّ
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رستتد، چنتتان کتته فریتتاد بتته نیتتزه تشتتبیه نی ت و صرف در نظر آوردن آن بتتا حتتواس پنجگانتته کتتافی بتته نظتتر متتی 
 شود:

یاد من برنده تر از نیزه در »ای رهرو غریب!/   هشدار تا ز پردۀ روش تو نگذرد/ بگذار تا بی تد و در خون کشد   /هواستفر
 مرا«

     (581: 1382)نادرپور، 

د ذیتتل ایتتن صتتنعت نامگتتذاری شتتود. در ایتتن آیتته از ستتورۀ توانتت می بنتتابراین اعطتتای صتت ت حیتتوان بتته ان تتان 
ومِ   لتتم: ی الْخُرْطتتُ مُهُ عَلتتَ ش دا  رستتوایی و ختتواری ابتته زودی بتتر بینتتیِ ]پتتر بتتاد و خرطتتوم ماننتتد[ » سَنَ تتِ

ای( بتتا ن تتبت دادن صتت تی از حیتتوان بتتر ان تتان متتواجهیم و ، ترجمتتۀ الهتتی  مشتته16)سورۀ  لم، آیتته    .نهیممی 
ایتتن آیتتات دربتتاره ولیتتد بتتن مویتتر  المخزومتتی نتتازل شتتده و نیتتز روینتتد: :  گویییدمیدربییارۀ  ن    شیخ طوسییی

چنتتان کتته از ابتتن عبتتاس نرتتل شتتده استتت. واتتتح استتت   درباره اخن  بن شریق السر تتی نتتازل رردیتتده استتت 
ه تتته استتت ن بت دادن خرطوم استتت جزئتتی از حیتتوان استتت بتتر ان تتان و فتتار  از اینکتته  صتتد تحریتتر در آن ن

ستتازی نامگتتذاری د تج تتید یتتا مج تتمتوانتت می و نهایتتتا بنتتدی شتتود د ذیتتل صتتنعت تشتتخیص دستتتهتوانتت می ن
 شود. 

تشتتخیص در ب تتیاری از کتتتب بلاغتتت استتنادی مجتتازی معرفتتی شتتده استتت کتته ذیتتل تشتتبیه و بتته تبتتع آن 
هتتایی م هتتومی، بتتا استتتعارۀ مکنیتته و تخیلیتته دارد. استتتعارۀ ای از استتتعاره دان تتته شتتده کتته هم،وشتتانی رونتته

جتتای ختتود را   بتته  لکتتن مشتتبهشتتودمی و مشتتبه ذکتتر    شتتودمی بتته حتتذف  ای است که در آن مشبهمکنیه، استعاره 
دهتتد ماننتتد »کتتام رلتتم« کتته در وا تتع رلتتم را بتته حیتتوانی به یک یا چند تتتا از مناستتبات یتتا اوصتتاف ختتود متتی 

تشبیه شده کتته کتتام و دهتتانی بتترای بلعیتتدن مظلتتوم دارد. استتتعارۀ تخییلیتته از آن جتتا کتته استتنادی استتت کتته بتته 
مکنیتته بتتر جمیتتع متتذاهب بتتدون تخییلیتته د عتتاری از تخیتتل باشتتد  »استتتعارۀ توانتت می ن شتتودمی غیران تتان داده 

متتتکلم در مکنیتته تشتتبیهی در  شتتودمی باشتتد. چتته تخییلیتته  رینتتۀ مکنیتته استتت و ارتتر آن نباشتتد معلتتوم ننمتتی 
د حاصتتل توانتت می ( بتته عبتتارتی دیگتتر، استتتعارۀ مکنیتته ن۲۸1،13۷۵ن تت  ختتود وا تتع ستتاخته.« )مازنتتدرانی: :

چنتتین حکمتتی جتتاری کتترد: هتتر  تتتوان می یتته و تشتتخیص تخیتتل روینتتده نباشتتد. در نهایتتت بتتین استتتعاره مکن
هتتای ای لزومتتا تشتتخیص نی تتت. اغلتتب استتتعاره »تشخیصتتی استتتعارۀ مکنیتته استتت امتتا هتتر استتتعاره مکنیتته

رونتتتد کتتته در دستتتتور زبتتتان بتتته آنهتتتا »اتتتتافۀ استتتتعاری« مکنیتتته بتتته صتتتورت اتتتتافی بتتته کتتتار متتتی 
 ( 163، 13۸۷رویند.«)رلی:می 

انتتد. جلیتتل تجلیتتل در کتتتاب »معتتانی بیتتان« یلیتته را جتتدا از هتتم معرفتتی کتتردهب تتیاری استتتعارۀ مکنیتته و تخی
ختتود اذعتتان داشتتته استتتعاره مکنیتته »م تتلما نتتوعی استتناد مجتتازی استتت کتته بتتدان رنتتگ و حالتتت تخیلتتی 

دهتتد، بتته عبتتارت دیگتتر استتتعاره مکنیتته همتتان استتتعاره تخییلیتته استتت کتته مجتترد از استتناد در نظتتر ررفتتته متتی 
برای مسال عبتتارت »ن تت  بتتاد« کتته در شتتعر حتتافظ )ن تت  بتتاد صتتبا مشتتک فشتتان خواهتتد شده است چنان که  
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افشتتانی برخاستتته استتتعارۀ مکنیتته استتت. »در شد( به عنوان استعارۀ مکنیه یتتاد شتتد بتته اعتبتتار اینکتته بتته مشتتک
ستت،   ستتازند وبتته و آن را در دل و تتتمیر جانتتداری تشتتبیه متتی کننتتد نتته مشتتبهاین نوع استعاره مشبه را ذکر متتی 

بتترای آنکتته ایتتن تخیتتل بتته خواننتتده منترتتل شتتود یکتتی از صتت ات یتتا ملائمتتات آن جانتتدار )م تتتعارمنه( را در 
(. در بعضتتی کتتتب استتتعاره تخیلییتته از توابتتع و فتتروع استتتعارۀ 6۲،13۷4کننتتد.« )شمی تتا : کتتلام ذکتتر متتی 

عی تشتتبیه محتتذوف استتت، بلکتته ( بنتتابراین، استتتعارۀ مکنیتته نتته تنهتتا نتتو111،136۸اند. ) نبتتری:  مکنیه دان ته
، بلکتته در تتتمیر و شتتودمی پایتتۀ تج تتم معنتتوی در شتتعر استتت  زیتترا در آن، ان تتان نتته تنهتتا شتتبیه چیتتزی 

د. ایتتن تبتتدیل، رتتامی فراتتتر از تشتتبیه و شتتوعاط ۀ شتتاعر  و در نهایتتت در ذهتتن خواننتتده بتته آن چیتتز تبتتدیل می 
 .کندمی وازه تشخیص وارد حتی استعاره معمولی است  و همین است که آن را به در

: »از رویتتدمی آورد و در زیبتتایی استتتعاره عبتتدالراهر جرجتتانی در دلائتتل الاعجتتاز شتتعری از امتتروالری  متتی 
اموری که ارزش استعاره را بالا میبتترد ایتتن استتت کتته شتتاعر جمتتع میتتان چنتتد استتتعاره کنتتد کتته تتتا یتتک شتتکل 

و أردف …فرلتتت لتته لمتتا تمطتتي بصتتلبه  کامتتل کنتتد: »استعاره را به شتتکل دیگتتر پیونتتد دهتتد و معنتتی تشتتبیه را  
کشتتید و هتتا را بتته دنبتتال ختتود متتی أعجازا و نا  بکلکل« به شب ر تتتم در آن حتتال کتته پتتا بتته پتتا میکتترد و ک تتل

لب( ها دور متتی سینۀ خود را از ک ل ستتاخت )شتتب طتتولانی بتته صتتبح نزدیتتک میشتتد( شتتاعر بتترای شتتب )صتتُ
حرکتتت طویتتل و شتتب را بتته حرکتتت ستتریع و  تترار داده در حتتالی   استخوان تیره پشت فر  کتترده و شتتب را بتته

 شتتودمی ( چنتتان کتته ملاحظتته  1۲1:1369کشتتاند. )جرجتتانی،  که با زحمت تمام خود را بتتا ستتینه بتته جلتتو متتی 
 د آفرینندۀ زیباترین نمونۀ استعاره باشد.توانمی تشخیص در نظر جرجانی 

و بتتدین ستتبب آن را از  کنتتدمی انگیزتتتر صتتنعت تشتتخیص وجهتتی دورانتته دارد. از یتتک طتترف شتتعر را خیتتال
ررفتتته، بتترای خواننتتده تصتتویری ، از طتترف دیگتتر چتتون از ان تتان در فضاستتازی کمتتککنتتدمی وا عیتتت دور 

آور انجتتام ای و تکتتراری و متتلالستتازد. »ارتتر ایتتن کتتار بتته دور از هتتر رونتته فضاستتازی کلیشتتهتصورتر متتی  ابل
د در ترویت محتتور معنتتایی، پیونتتد میتتان اجتتزا و استتتحکام فتترم درونتتی شتتعر تتتاثیر ب تتزایی داشتتته توانمی شود  

 شتتودمی انگیتتزی حاصتتل از تشتتابه ان تتانی باعتتث ( همتتین خیتتال9۷،13۸۷باشتتد.« )شتت یعی کتتدکنی: 
عت تشتتخیص تتتر شتتود: »وجتتود صتتنهتتای خواننتتده نزدیتتکپنتتداری و در  فضتتای شتتعر بتته تجربتتههمتتذات

. کنتتدمی تتتر و جانتتدارتر مجتتالی بتترای دمیتتدن زنتتدری و پوینتتدری در شتتعر استتت. تشتتخیص شتتعر را مرئتتی 
جتتان نی تتت. استتت اده هنتتری از »تشتتخیص جتتز  ذات ادبیتتات استتت و در ادبیتتات فر تتی میتتان جانتتدار و بتتی 

تنتتی بتتر تشتتبیه فتترق بخشتتد. امتتا ایتتن نتتوع استتتعاره بتته کلتتی بتتا استتتعاره مبتشخیص به شعر حیات و پویایی می 
دارد چتتون عبتتارت استتت از آفتترینش و تشتتخص بخشتتیدن بتته عناصتتر طبیعتتت و انترتتال دادن آنهتتا بتته دنیتتای 

شتتناختی استتت، بلکتته ( بنتتابراین، تشتتخیص نتته تنهتتا صتتنعتی زیبایی 1۷۲، 13۸۰زنتتده و متحتتر .« )تتتیش: 
و  شتتودمی جتتان ناپدیتتد و بی  ستتراید: در آن، متترز بتتین جانتتدارتبتتدیلی فل تت ی در رابطتتۀ شتتعر بتتا وا عیتتت می 
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رستتد. ایتتن تحرتتق، همتتان چیتتزی استتت کتته شتتعر را نتته تنهتتا خوانتتدنی، بلکتته شتتعر از تشتتبیه بتته تحرتتق متتی 
 .کندمی پذیر تجربه

انگیتتزی ای را در تشتتبیه حتتذف کتترده و خیتتالتشتتخیص از آن جتتا کتته صتتورتی از استتتعاره استتت واستتطه
می بتتا پویتتایی شتتعر و دمیتتدن روح زنتتدری در آن تتتری ایجتتاد کتترده استتت. تشتتخیص ارتبتتاگ م تتتریصتتریح

دارد. تصتتویر بتتا شتتگرد تشتتخیص دیریتتاب نی تتت و در  آن زحمتتت کمتتتری بتترای مخاطتتب دارد و در نتیجتته 
 : رویدمی سازد. شاعر عاط ۀ او را من عل می 

یچه»ش ق تنوره کشید/   ها را مانند سنج بر هم کوفت« و دست و شی باد/ در

 (  446:13۸۲)نادرپور،

کوبتتد. مشتتهود استتت هتتا را بتترهم متتی خواهتتد بگویتتد: بتتاد ماننتتد و مستتل ان تتانی استتت کتته دریچتتهاعر نمی ش
ادات تشبیه در شتتعر او حضتتور نتتدارد و استتتعاره چتتون شتتانی جانتتدار یافتتته، تخیتتل خواننتتده را دچتتار زحمتتت 

شتتبه »از آنجتتا کتته وجتتهکوبتتد. هتتا را بتتر هتتم متتی دانتتد کتته دریچتتهسازد. شاعر باد را د یرا ان انی می کمتری می 
هتتای مختلتتش از لحتتاظ درجتته دیریتتابی و میتتزان تتتلاش فکتتری لازم ت تتاوت دارد، رونتتدهای ذهنتتی در استتتعاره 

شتتوند کتته دو شتتی  دخیل در خلق آنها نیز مت اوت استتت. ایتتن رونتتدها از یتتک همب تتتگی بلافاصتتل آغتتاز متتی 
پذیرنتتد کتته بتتا انتتواع ای پایتتان متتی یچیتتدهدهتتد و بتته رودهتتای ب تتیار پرا در ذهتتن آفریننتتده بتته هتتم پیونتتد متتی 

انگیتتزی ( بتترای خواننتتدۀ شتتعر، تشتتخیص خیتتال91، 13۷۰هتتای ذهنتتی همراهنتتد.« )ابودیتتب:فعالیتتت 
دارد . ارستتطو در فتتن شتتعر ارهتتار متتی کنتتدمی آشتتناتری دارد و او بتته راحتتتی آن را در ذهتتن ختتود بازستتازی 
بایتتد در نظتتر داشتتت اتختتاذ هتتر کتتدام بتتر زبتتان شتتاعر در ترلیتتد و محاکتتات ستته طریتتق پتتیش رو دارد اررچتته 

انتتد و ه تتتند اینهمتتانی واژه بتتا شتتی نی تتت و ایتتن ابزارهتتا در اختیتتار شتتاعر استتت تتتا »اشتتیا  را چنانکتته بتتوده
آینتتد تصتتویر و محاکتتات روینتتد یتتا بتته نظتتر وی چنتتان متتی ترلید و تصویر کند، یا آنها را باید چنانکه متتردم متتی 

ری ترلیتتد و محاکتتات کننتتد کتته بایتتد آنطتتور باشتتند. از طتترف دیگتتر امتتور و اشتتیایی را کند و یا اینکه آنها را طو
پتتردازد و کتتلام هتتم بتتر کلمتتات بوسیله کتتلام بتته ترلیتتد و محاکتتات آنهتتا متتی   کندمی که شاعر ترلید و محاکات  

 (1۰9،1343اند...« )ارسطو:غریبه و مجازها و ب یاری از توییرات و تصرفات در ال اظ وارد شده

آشتتناتر و  ابتتل  بتترای ان تتان  شتتودمی هتتایی کتته در صتتنعت تشتتخیص عرتتته آنجتتایی کتته صتت ات و ن تتبت  از
تصورتر استتت امکتتان دارد شتتاعرانگی آن متتدنظر نباشتتد امتتا وجتته متمتتایزش نحتتوۀ بیتتانش استتت: » ریحتته در 
شتتعر ارائتته چیتتزی استتت کتته غالبتتا بتته ذهتتن خطتتور کتترده امتتا هررتتز بتته آن ختتوبی بیتتان نشتتده استتت.« 

(  ریحتتۀ نتتادرپور در کنتتار علا تته او بتته صتتنعت تشتتخیص کنتتار هتتم طبیعتتت و متتر  را 1۵3:1369ز،)دیچتت 
بررزیده تتتا بتته صتتورت عناصتتری پرتکتتاپو در شتتعر او نرتتش ای تتا کنتتد. شتتاعری پتتر از اح استتات کتته علا تته و 

 :کندمی توجه خود به اجزای عالم را اینگونه معرفی 
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 بودم/ دلدادۀ تمامی آفاق/ مشتاق عشربازی با خا  و باد و آب« »هر ک ی بودم/ دیوانۀ جمال جهان 

 (  ۷۷۲، 13۸۲)نادرپور: 

 پیشینه پژوهش  .1-2
پتتیش از ایتتن برختتی نوی تتندران بتته بررستتی صتتنایع بلاغتتی در اشتتعار نتتادر نتتادرپور پرداختتته انتتد. بتترای نمونتته 

میتتری در ه تمتتین  توستتط 139۲مرالتتۀ: »بررستتی ستتاختار تشتتبیه در اشتتعار نتتادر نتتادرپور«، کتته در ستتال 
ای شناستتی لایتتههتتای زبتتان و ادبیتتات فارستتی منتشتتر شتتده استتت. یتتا مرالتتۀ: »بررستتی سبکهمتتایش پزوهش

توستتط برزویتتی و رراونتتدی در فصتتلنامۀ زبتتان و ادب فارستتی بتته  14۰۰اشتتعار نتتادر نتتادرپور« کتته در ستتال 
ای بتتا پایتتان نامتته 139۸انتشتتار رستتیده استتت. همچنتتین درخصتتوص طبیعتتت در شتتعر نتتادرپور نیتتز در ستتال 

پور و عنتتوان: »طبیعتتت در اشتتعار نتتادر نتتادرپور بتتا تکیتته بتتر نگتتاه رمانتیتتک شتتاعر« توستتط فضتتلی، ح تتن
رتتتوانیان در دانشتتگاه مازنتتدران بتته دفتتاع و انتشتتار رستتیده استتت. امتتا بتته هتتر روی تتتاکنون هتتیچ پژوهشتتی 

صتتورت نگرفتتته بتتود. از ایتتن درخصتتوص تشتتخیص در شتتعر نتتادرپور و آن هتتم بتتا تاکیتتد بتتر عناصتتر طبیعتتی 
 رسد.جهت پژوهش حاتر کاملا نو و تازه به نظر می 

 بحث و بررسی  .2
پور و تشخیو: انسان .2-1  وارسازی عناصر طهیعی در دفاتر شعرینادر

( از شتتاعران برج تتتۀ معاصتتر استتت و آثتتارش از لحتتاظ 13۷۸بهمتتن  ۲1-13۰۸ختترداد  ۲6نتتادر نتتادرپور )
رتتویی وجتته بتتارز و شاخصتتۀ شتتعری ب یار متتورد توجتته  تترار ررفتتته استتت. رمانتیتتکزبان شعری، محتوا و فرم  

انتتد، ستتال ستتروده و در فواصتتل نزدیکتتی چتتاپ شتتده 4۰اوستتت. دفترهتتای شتتعری نتتادرپور در نزدیتتک بتته 
طوری که فاصتتله هتتر دفتتتر بتتا دیگتتری نهایتتتا پتتنج ستتال استتت و هتتر دفتتتر شتتعری حاصتتل دو التتی پتتنج ستتال 

 1334-133۵دختتتر جتتام، 1331-1333هتتا،هتتا و دستتت چشتتم 13۲6-133۲ستترایش شتتعری او ه تتتند. 
، از 1339-1344، ریتتاه و ستتنگ نتته آتتتش 1336-133۸، ستترمۀ خورشتتید 1334-133۵شتتعر انگتتور،

و ختتون و  13۵6-136۰، صتتبح دروغتتین13۵۰-133۵، شتتام بازپ تتین 134۵-1349آستتمان تتتا ری تتمان 
 .136۰.-136۷خاک تر

منتتد ستتیر تطتتور اندیشتته و اح استتات او را نمایتتان وار و زمتتان بررستتی دفتتاتر نتتادرپور بتته صتتورت سل تته
ای زی ته است که ا بتتال بتته شتتعر نتتوی بتتی وزن در میتتان شتتاعران نتتوررا بتتاب شتتده بتتود، سازد. او در زمانهمی 

وزنتتی حتتتی بنتتد بتتی ای نشتتان نتتداده و در سراستتر دفتتاتر شتتعری او شتتعر یتتا وزن علا تتهررچتته او بتته شتتعر بتتی 
هتتای روحتتی او وجود نتتدارد. کلمتتات بتته صتتورت م تترد، در شتتعر نتتادرپور بتته نمتتادی بتترای انعکتتاس حالتتت 

بدل شده استتت. چنانکتته در صتتبح دروغتتین او دور از وطتتن استتت و ایتتن دوری بتتا تمتتام ایتتن نمادهتتا در شتتعر 
 نماید: او رب می 

اده ام/  بر فراز برج کلی اها/ تک تک ستارران را مصلوب کرده  »اکنون دراین دیار م یحایی/ بر آستان غربت خود ای ت
است/ اما فروغی از افق مورب/ بر آسمان یخ زده میتازد/.../ من شاهد برآمدن آفتاب شب/ در سرزمین دیگر و آفاق  

 دیگرم« 
 ( ۷۸9  )طلوعی از مورب:
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رنتتد . »نتتادرپور در بیتتان طبیعتتت و متتر  در شتتعر نتتادرپور بیشتتترین ب تتامد تکتترار را در  امتتت ان تتانی دا
هتتا و باورهتتایش، رویکتترد مخصتتوص بتته ختتویش را داشتتته استتت بتتدین معنتتا مضامین شتتعری و ارائتتۀ اندیشتته

هتتا و ترکیبتتات و بتته کتتارریری جمتتلات مکنونتتات ذهنتتی ختتویش را بتتازرو کتترده کتته وی بتتا استتت اده از واژه 
 ( 1۰۲: 14۰۰است.«)برزویی،

در آثتتار او کمتتتر دفتتتری وجتتود دارد کتته ایتتن  التتب در آن یافتتت   چارپاره ، صتتورت شتتعری محبتتوب اوستتت و
نشود. چارپتتاره صتتورتی تتتازه پدیتتد در شتتعر فارستتی دورۀ مشتتروطه استتت کتته در شتتعر نتتادرپور کتته در حتتدود 

ستتنتی استتت کتته .  التتب چارپتتاره،  تتالبی نیمتتهشتتودمی سال پ  از انرلاب مشتتروطه ستتروده شتتده، دیتتده    4۰
شتتاعرانی از جملتته نیمتتا متتورد ا بتتال شتتاعران  تترار ررفتتته استتت و جتتز   التتب از زمتتان مشتتروطه و در شتتعر 

و  شتتودمی های تازه پدید شعر فارستتی استتت. »بتتدین شتتیوه استتت اده از  افیتته در شتتعر کلاستتیک کنتتار رذاشتتته 
د. در ایتتن شتتعرها بتته هتتر حتتال دستتتکاری در صتتورت شتتویا دستخوش توییراتی ن تتبتا غیرعتتادی و ناآشتتنا متتی 

د. دستتتکاری و توییتتر در شتتوهتتا منجتتر کتته بتته بتترهم زدن طتتول وزن و عتتدم ت تتاوی وزن مصتتراع  چندان نی ت 
هتتایی بیگانتته بتتا شیوۀ است اده از  افیه بیشتر مح وس استتت. توییتتر نظتتم شتتیوۀ استتت اده از  افیتته اررچتته  التتب 

نتتی بتتر تکتترار داری کتته تتتابع نظمتتی متت الب های سنتی مشهور به وجود می آورد اما بتته هتتر حتتال اصتتل  افیتته
، 13۸9د.«)پورنامداریان:شتتوشتتده استتت، ح تتظ متتی استتت و در ستتنت نیتتز جتتدا از نتتوع نظتتم رعایتتت متتی 

6۵) 
هتتای او خواهتتد بتتود. ایتتن شتتعرها و تتتی شتتاعری وزن را همتتواره در نظتتر دارد غتتزل نیتتز لاجتترم جتتز انتختتاب

ن افتتراد بیشتتتر در حتتوزۀ انتتد ترتتدیم شتتده استتت. ایتت راهی به ک انی که بتته نحتتوی روی شتتاعر اثتتر رتتذار بتتوده
شتتده ه تتتند کتته شتتعر ادبیات کار کرده اند. نصتترت رحمتتانی و ستتهراب ستت،هری شتتاعرانی معاصتتر و شتتناخته

کتته چنتتدان شتتناخته شتتده نی تتتند..   شتتودمی نادرپور به آنهتتا ترتتدیم شتتده استتت. نتتام ک تتانی دیگتتر نیتتز دیتتده  
 فرهنگ ارجمند« تردیم شده است. مانند شعر »انتظار« در دفتر دختر جام که به شخصی به نام »

پور:  زادی معنایی در خدمت ا سا  رمانتیک .2-2  تشخیو در شعر نادر
تتترین انتختتاب او بتترای شک تتتن هنجارهتتای زبتتان استتت. انتختتاب تشتتخیص در شتتعر نتتادرپور ج تتورانه

وار استتت. زمتتانی کتته ان تتانی و ان تتان  شتتودمی ای کتته دیتتده صتتراحتی کتته در آن فاعتتل یتتا صتتورت وا عتته
انگیتتز بتتا نیروبخش وا عه،  وای طبیعتتی از نتتوع طبیعتتت نباشتتد توصتتیش وا عتته یتتا امکتتان توستتع تصتتویرخیال

 :شودمی رود و تصویر در چهارچوب تصور ان انی محدود انتخاب های دیگر از بین می 
ت،د هنوز/ دریای موس،ید  ام میدر زیر روش پنجره  /-خویش بایادرارهای-»آه ای عزیز بیخبر از من!/ امشب دل ررفتۀ دریا/

نوی د بر ماسه های سرد/ شرح هزار ماتم از یادرفته را/ مهتاب  به سر میزند هنوز/ مشت هزار ماتم از یاد رفته را/ مهتاب می
تیغ بن ش  /کندمیماس نوی د بر ماسه های سرد/ شرح هزار شادی بر باد رفته را/ چشم حباب ها همه از رریۀ فراق/ آمی 

 «کندمیماه/ این چشم های رریان را/ از جای 
 ( 4۸۰:  13۸۲) نادرپور، 

شتتنود. دریتتا موستت،ید کتترده استتت. مهتتتاب  لتتم بتته دستتت ررفتتته و دریتتا دل دارد. پنجتتره رتتوش دارد و متتی 
نوی تتد. چشتتم حبتتاب بتتاد کتترده استتت و متتاه جیوتتی بتتن ش کشتتیده استتت. چنتتان کتته مشتتخص استتت متتی 

هتتا_  تتادر استتت بتته هتتا و التتزامل ان تتان نتتارریز بتته وستتعت ان تتانی ختتویش_ بتتا همتته محتتدودیت فتتاعلی مستت 
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ا تتداماتی مشتتخص دستتت بزنتتد. زمتتانی کتته  یتتدی بتته ایتتن پررنگتتی در ذهتتن شتتاعر حضتتور دارد، ر تتترۀ 
د تنتتگ توانتت می . دل ارتتر من تتوب بتته ان تتان باشتتد یتتا شتتودمی ای کوچتتک محصتتور ورزی او در دایتترهخیتتال

د یا بای تتتد یتتا بریتتزد یتتا بتترود  زیتترا در افعتتال زبتتان و در چتتارچوب زبتتان فارستتی انتختتاب دیگتتری شود یا بت،
د بتتدود یتتا ب،تترد یتتا ج تتت وخیتتز کنتتد. توانتت می هتتا یتتا  در اختیار نی تتت. مهتتتاب ارتتر ان تتانی باشتتد بتتر ماستته

جیتتغ بکشتتد   د رریتته کنتتد و از شتتدت ایتتن کتتار ورم کنتتد. متتاه ارتترتوانتت می حباب ارر چشم داشتتته باشتتد تنهتتا  
رستتد چتتارچوب تشتتخیص هتتا بیتتاورد؟ اشکشتتان را در بیتتاورد یتتا ...بتته نظتتر متتی د ستتر چشتتمتوانمی چه بلایی  

 .کندمی و تی با  یدهای زبان مواجه شود، نارزیر تنگناهای بیشتری برای شاعر ایجاد 
ن رمتتانتیکی شتتاعر بتته  تتدرت ان تتان بیشتتتر از زیبتتایی مرهتتور کننتتده طبیعتتت نظتتر دارد. نتتادرپور از شتتاعرا

رتتویی او بیشتتتر . رمانتیتتککنتتدمی رتتویی و تعریتتد دوری است کتته بتته مضتتامین عاشتترانه پرداختتته و از پیچیتتده
ای کتته در آن زی تتته و  تتوای ستتازی زبتتانی دامتتن میزنتتد. فکتتر نتتادرپور نتتارزیر تحتتت تتتاثیر زمانتتهبه این ستتاده

 اش را پرورش داده است،  رار دارد. شعری 
های عرلانتتی دوران روشتتنگری، نتته نتتوان واکنشتتی شتتدید و عمیتتق ن تتبت بتته ستتنت نهضتتت رمانتیتتک، بتته ع

تنهتتا مرزهتتای هنتتر و ادبیتتات را درررتتون کتترد، بلکتته نگتتاه ان تتان بتته زیبتتایی، اختتلاق و وجتتود را بتتازتعریش 
ای درونتتی، نمود. در این نهضت، زیبتتایی دیگتتر تنهتتا معیتتاری فرمتتی یتتا منطرتتی نبتتود، بلکتته بتته عنتتوان تجربتته

های غیرعتتادی، ح تتی و کردن جنبتتههتتا بتتا برج تتتهشتتد. رمانتیکو حتتتی معنتتوی مح تتوس می عتتاط ی 
غیرمنطرتتیِ زنتتدری، ختتود را از  یتتدِ متتوازین صتترف عرلتتی و اجتمتتاعی رهتتا کردنتتد و تنهتتا بتته دنبتتال معنتتا در 

 .ررفت، نبودندآنچه در در محوطۀ عادی تجربه  رار می 
ای بتترای اختتلاق و رتتذاری هنتتری، بلکتته پایتتهابتتزاری بتترای ارزششناستتی نتته تنهتتا در ایتتن چتتارچوب، زیبایی 

شناستتتی هتتتای زیبایی هتتتا در درجتتتۀ اول دارای انگیزه رفتتتتار شتتتد. ایتتتن دیتتتدراه کتتته »اختتتلاق رمانتیک
هتتا، درستتتی و زیبتتایی دو وجتته از یتتک دهتتد کتته بتترای رمانتیک(، نشتتان می ۵11 :13۸۸ ،)راستتل.است«

های کلتتی، بلکتته از طریتتق حتتِ  زیبتتایی و  تتی نتته از روی  اعتتدههای اخلاحریرتتت مشتتتر  ه تتتند. تصتتمیم
های شتتگ ت، های رمانتیتتک اغلتتب در پتتی لحظتتهریرنتتد  بنتتابراین، شخصتتیت تجربتتۀ عتتاط ی شتتکل می 

 .شور و شعشِ غیرمعمول ه تند، نه صرفاً تعریبِ وری ه یا من عت 
هتتای . رمان شتتودمی ن نیتتز آشتتکار ایتتن تمایتتل بتته امتتر غریتتب و فراتتتر از عتترف، در محتتتوای اثرهتتای ادبتتی آنتتا

های ویتتران، جتتادورران و آختترین نماینتتدران شتتوند کتته در آنهتتا ارواح،  لعتتهرمانتیک بتته فضتتاهایی تبتتدیل متتی 
طور کتته شتتوند. همتتان رراینتتده، نمادهتتایی از عمتتق وجتتودی و دردهتتای تتتاریخی ان تتان متتی های افول خانتتدان 

مطالعتته  تتتوان می هایشتتان بهتتتر از هتتر جتتای دیگتتری رمان  هتتا را در، »روحیتتات رمانتیککنتتدمی راستتل اشتتاره 
ایتتن علا تته بتته عناصتتر فراوا عتتی و مهجتتور، صتترفاً بتترای جتتذابیت داستتتانی نی تتت،  (۵11)همتتان: .کرد.«

داشتتتن حتتِ  بلکتته بیتتانگر تمتتایلی عمیتتق بتته کشتتش ابعتتاد پنهتتانِ وجتتود، مرابلتته بتتا افتتول و متتر  و زنتتده نگه
 .تعجب در برابر جهان است 

شتتناختی استتت کتته در آن زیبتتایی، غتتم، راین، رمانتی م نه تنها یتتک ستتبک هنتتری، بلکتته نتتوعی نگتتاه جهان بناب
 .شوندتخیل و انزوا به معیارهایی برای در  حریرت تبدیل می 
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 تعهد رمانتیک و زالشِ زبان در استفاده از صنعت تشخیو .2-3
)نمونتته هتتایی از ترجمتته اشتتعار فران تته  به واسطه اشراف نتتادرپور بتتر زبتتان فران تته و ارتبتتاگ بتتا ادبیتتات جهتتان 

متوجتته شتتد ارتبتتاگ و تتتاثیر ادبیتتات ستتایر   تتتوان می های شتتعر او و بتته صتتورت جدارانتته وجتتود دارد.(  در کتاب
ملل بر اندیشیدن نادرپور، دور از تصتتور نی تتت . ایتتن ن تتوذ، بتته ویتتژه از رمانتی تتم غربتتی، شتتاعر را بتته ستتوی 

انی کتته در آن حتتتی ستتکوتِ طبیعتتت نیتتز بایتتد ستتخن بگویتتد و بازنمتتاییِ درونتتیِ جهتتان ستتوق داد  جهتت 
بتتا ایتتن حتتال رونتتد  .کنتتدمی تتتر از استتتعاره، نرتتش کلیتتدی پیتتدا اینجاست که تشخیص، به عنتتوان ابتتزاری روان 
تتتازد چنتتان کتته کشتتش دیالکتیتتک او بتترای واب تتتگی یتتا رریتتز از نوجتتویی او در شتتعر بتته آه تتتگی پتتیش متتی 

رستتد. یتتک پتتای او در ستتنت ررفتتتار شتتده و پتتایی دیگتتر کتته هراستتان و متتردد شعر ستتنتی دشتتوار بتته نظتتر متتی 
ن ورطتته نیازمنتتد حتتل تنا ضتتی دارد و بیتترون آمتتدن از ایتت است به آه تتتگی تتتابع شتتعر زمانتته ختتود  تتدم برمتتی 

 درونی است: 
 هاست«»اما هنوز دست من از لابلای ابر/ مانند مشت ب تۀ رلدستۀ شهر/ سوی ستاره 

 (  369،  13۸۲)نادرپور:   
های زبتتانیِ صتتنعت تشتتخیص همتتراه استتت: چتترا کتته هتتر بتتار کتته ایتتن آزادی ررچتته، در عمتتل بتتا محتتدودیت 

خواهتتد بنوی تتد، در وا تتع در ب تتتری از افعتتال ان تتانیِ « می دهتتد یتتا از »مهتتتابشتتاعر بتته »دریتتا« دل می 
. آزادی بتترای نتتادرپور، کنتتدمی و ایتتن همتتان تنگناستتت کتته نتتورراییِ او را نیتتز مهتتار    کنتتدمی فر  حرکت  پیش

تتتر از شک تتتن  التتب ستتنتی دارد: »آزادی در شتتعر بتته معنتتای آزادی در ستتاختن معناستتت و معنتتایی شخصتتی 
( اررچتته رتتاه تصتتویرهای شتتعری او در دفتتتر 463، 13۷۰ التتب.« )احمتتدی: ستتاختن معنتتا یعنتتی ر  تتتن

 آزمایی در  الب سنتی است:سرمۀ خورشید، شبیه به سایر دفترهای شعری نادرپور، نوعی طبع
»هوا بارانی و من م ت و او م ت/ شراب سرب شیرین در سبو م ت/ همه چشم سیاهش سر به سر ناز/ همه زلش درازش  

 مو به مو م ت« 
 ( ۲۷3،  13۸۲)نادرپور:

 کنیم:در همان دفتر نیز مشاهده می  -شعری که از نظر صورت و معنا پیشروست  -در کنار این شعر
»اندام خون آلود خود را میشناسم:/ اندام من، اندام شمعی واژرون است/کز جنگ با شب، پای تا سر غرق خون است/  

که این نور، از مر  او دورتر نی ت،/ اما درین غم نیز می وزد که  داندهرچند نور صبح را میبینید از دور، هر چند می
 زد/ دیگر خبر نی ت!/ دیگر اثر نی ت!« اف وس!/ زان آتش دیرین که دراو شعله می

 ( ۲۷۵ : 13۸۲ ،)نادرپور
پور .2-4  بین سنت و نوگرایی: تأثیرات شعری و موقعیت گذار نادر

رتتر تتتاثیر شتتاعرانی کهتتن را مشتتاهده کتترد امتتا ایتتن تتتاثیر در تمتتام شتتعرها جلتتوه   توان می در بعضی آثار نادرپور  
تتتاثیر شتتاعران کهنتتی ماننتتد حتتافظ  تترار ررفتتته رستتد عاط تتۀ ذهتتن و زبتتان شتتعری او تحتتت نی ت. به نظر متتی 

 است: 
هاست/ کز یک نژاد  وخیز پرهیجان فرشتهاند/ یا ج ت»ر تی درآمدند س،یدارهای پیر/ وز جنب و جوش باد خ ی ی به ناله

 اند/ یا ر ص بومیان برهمن بود که شب/ در رهگذار باد پریشان کلاله اند.« واحد و از یک سلاله
 ( 6۰، 13۸۲»نادرپور:
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اش یتتادآور غزلتتی از حتتافظ بتتا چنتتین که وزن شتتعر،  افیتته، کلمتتات بتته کتتار رفتتته در آن و حتتال و هتتوای کلتتی 
 بیتی است: 

 رُلی نچید/ در رهگذارِ باد نگهبانِ لاله بود.«ر کو نکاشت مِهر و ز خوبی ه»
 :  رویدمی یا و تی نادرپور 

»طمع ز  صۀ جام جهان نما ببرید/ که چشم م ت ترا جام جان نما دان ت/هر آنکه ملک جهان را به بوسه ای ن روخت/  
 پربها دان ت«حدیث آدم و فردوس را کجا دان ت/فدای نرر  شهلای نیم م ت تو باد/ هر آنچه عرل تهیدست 
 ( ۲64،  13۸۲ر، )نادرپو 

 : کندمی غزلی دیگر از حافظ با این بیت را در خاطر خواننده زنده 
 »دلم ز نرر  سا ی امان نخواست به جان/ چرا که شیوۀ آن تر  دل سیه دان ت«

. کلمتتات جدیتتد کنتتدمی ( توییتتر 1336-133۸همچنتتین تصتتاویر شتتعری نتتادرپور از دفتتتر ستترمۀ خورشتتید )
شوند. در حالی کتته در  آختترین شتتعر او پتتیش از ایتتن دفتتتر شتتعری بتته نتتام »جتتام جهتتان نمتتا«  وارد شعر او می 

 با معیارهای کلاسیک و تلمیحات آشنا مواجهیم: 
 که تار موی ترا رشتۀ وفا دان تبه شام زلش تو پیوست صبح طالع خویش/ 

 خدا دان ت ۀ دل از امید وصال فرشته رویان ست/ که عشق روی ترا آی 
 ز جام عشق تو چون بادۀ نگاه کشید/ سبوی مکیده را خالی از ص ا دان ت

 :یادآور این غزل از حافظ است 
 به کوی میکده هر سالکی که ره دان ت/ دری درر زدن اندیشۀ تبه دان ت

 عصر را  نیز در شعر او یافت: ردپایی از زبان و تاثیر شاعران هم توان ی م همزمان 
 آلود در رودال دستم آب خواهد خورد/هجوم ماهیان تشنه را از یاد خواهم برد«»شبی بیدار خواهم شد/ شتاب

 (  ۲64: 13۸۲، )نادرپور
 که یادآور تصاویر شعری فرو  فرخزاد از اثر معروفش است: 

 »زمان چه وزنی دارد/ و ماهیان چگونه روشت های مرا میجوند/ چرا مرا همیشه ته دریا نگه میداری؟«
در شعری دیگر، نادرپور شتتعری بتتا وزن و  افیتته و در همتتان حتتال و هتتوای غتتزل معتتروف ستتایه بتتا ایتتن مطلتتع 

 دارد: 
 ل من روش میکنی/فردا مرا چو  صه فراموش میکنی«»امشب به  صۀ د

 :که صراحتا »سایۀ مهر« نام دارد و در همان وزن است 
 ای ز خون دلم نوش میکنی/م تانه عهد خویش فراموش میکنی«»تا جرعه

 ( 3۵3،  13۸۲)نادرپور:
 شعری که فرو  هم از آن استربال کرده است: 

 سنگی و ناشنیده فراموش میکنی«کنی/ »چون سنگها صدای مرا روش می
در بازرشتتت از مراستتم خاک تت،اری ستت،هری ستتروده استتت  136۲در شتتعری دیگتتر کتته نتتادرپور در استت ند 

 کنیم:ای را مشاهده می های بلند او از س،هری، چنین تعلق و علا هعلاوه بر تضمین
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خا  پاکی که تو را در بر داشت/ آسمان   رشتم/ندر آن رهر زلال/ از سرخا  تو برمیا »خواب آش تۀ من پایان یافت/ و 
 مرثیه ای نیلی بود/ دشت رنگ غم و خاک تر داشت/ من ترا دیدم و رریان رشتم/ تو مرا دیدی و خندان بودی«

 (  ۸۲۸،13۸۲)نادرپور:
این مو عیت رذار میان سنت و نتتوررایی، نتته تنهتتا در تعامتتل نتتادرپور بتتا شتتاعران پتتیش از ختتود آشتتکار استتت، 

اش  ریتتری از تشتتخیص در دفتتاتر شتتعری شتتناختی و عتتاط ی او  بتته ویتتژه در نحتتوۀ بهرهبلکتته در تحتتول زیبایی 
 .شودمی نیز به وتوح نمایان 

پور .2-5  تحلیع دفاتر شعری نادر
شتتعر شتتاعر، تنهتتا یتتک شتتعر وجتتود دارد   3۰اولتتین تجربتتۀ متتدون شتتعری نتتادرپور، از    ها،ها و دست در چشم

مانتتده  نیتتز کلمتتۀ  ریتتب »شتتامگاه« آمتتده استتت. که واژۀ شتتب در آن بتته کتتار نرفتتته استتت و در آن یکتتی بتتا ی 
»شب در کشتزاران«، »از درون شتتب« و »شتتب بیمتتار« نتتام ستته شتتعر از ایتتن دفتتتر استتت و بتته وتتتوح تمایتتل 

رتتذارد. در ایتتن دفتتتر، شتتعری نی تتت کتته نتتادرپور در آن از آرایتتۀ بتته م هتتوم تتتاریکی بتته نمتتایش متتی شتتاعر را 
بخشتتی بیشتتتر بتته م تتاهیمی محتتزون و ناامیدکننتتده ماننتتد متتر  و تشتتخیص بهتتره نگرفتتته باشتتد و ایتتن جتتان 

عر از کننتتد. آختترین شتت ای را دنبتتال متتی هتتایی فکتتری شب بخشیده شده است. تمتتام شتتعرها ترریبتتا چنتتین مایتته
ای در آن چشتتمک شعری پیرنگتتی ستتاده دارد. دری استتت کتته ب تتته استتت و آستتمانی ستتیاه کتته ستتتاره این دفتر  

و اینکتته ایتتن چشتتم بتتا او حرفتتی نتتدارد بنتتابراین امیتتدی وجتتود  رویتتدمی زنتتد. شتتاعر از چشتتم ختتدایان نمتتی 
 ندارد: 

نبود/ اما در انتظار من آنجا ک ی نبود/  شب سخت  »آن در رشوده شد/ آن در که ب ته بود، زمانی رشوده شد/ اما ک ی 
ای/ با من  زد از دل رلمت ستاره تیره بود وسیاهی زبان نداشت/ شب تیره بود و روشنی آسمان نداشت/ چشمک نمی

 ای/ آن در که ب ته بود، درر باره ب ته بود.«نداشت چشم خدایان اشاره 
 ( 16۷،13۸۲)نادرپور:

شتتعر از نظتتر  13شتتعر از  4حجتتم استتت. در ایتتن دفتتتر تنهتتا دارد و دفتتتری کتتمشتتعر  14دفتتتر بعتتدی نتتادرپور 
آن تعتتداد دیگتتر را شتتعری نتتو بتتا معیارهتتای متتدرن دان تتت. در  تتتوان می شتتکلی چارپتتاره نی تتتند، هتتر چنتتد ن

زنتتد. شتتاعر مستتل دفتتتر  بتتل ررچتته ای سوستتو می دختتتر جتتام، امیتتد و انتظتتار در فضتتایی تیتتره چتتون ستتتاره 
هتتایی از امیتتد در دلتتش بتته وتتتوح پدیتتدار استتت. در ایتتن دفتتتر کتته شتتعرهای زیتتادی هتتم  هناراتی است، بار

های امید و انتظتتار را بتته کتتار بتترده استتت. او منتظتتر دری استتت کتته بتتاز شتتود، اررچتته بار واژه   1۰ندارد، شاعر  
ز ایتتن   تت  را اذعان دارد آن اندازه غم دامان او را ررفته کتته ارتتر دری  هتتم بتتاز شتتود، تتتوان جتتدا کتتردن ختتود ا

 ندارد: 
 »رر بایدم رشود دری را/ و ت است و صبر بیشترم نی ت/ خواهم رها کنم    م را/ بدبخت من که بال و پری نی ت«

 ( ۲۰۰)دخترجام/ رریز:
 ها در نور ماه می ر است یعنی  ناعت به کمترین امید ممکن:امید رهایی در شب با شمردن ستاره 

 ور ماه«»ب  شام ها ستاره شمردم به ن
 ( 194)دختر جام/ آشنا:
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د در حتتالی کتته شتتوآرزویی که شتتاعر دارد دنبتتال کتتردن نشتتان محبتتوب استتت و دارد بتته دنبتتال ایتتن نشتتان متتی 
 خود امید رسیدن به نتیجۀ مطلوب را ندارد:

کی   /رمان نتوانم به او رسید/ پایی که نرش هر  دمش نرش آرزوست»در کوره راه زندریم جای پای ت ت/ پایی که بی
 م اینکه به هر آرزو رسید«توانمی 

 (   19۲)دختر جام، بی پناه: 
دختر جتتام شتتعرهایی سراستتر ناامیتتدی و تتتاریکی استتت. در ایتتن دفتتتر، تشتتخیص نتته تنهتتا ابتتزار تصتتویررری، 

ای از تردیتتد درونتتی شتتاعر در برابتتر امیتتدِ رتتاهری استتت چتترا کتته حتتتی و تتتی از »امیتتد« ستتخن بلکتته نشتتانه
تتتر ریحستتازد. شتتاعر در ایتتن دفتتتر بتتا زنتتدری صتت ، آن را شخصتتیتی غایتتب و ناکارآمتتد مج تتم می رویتتدمی 

شتتمار استتت و مشتتخص نی تتت چتته ات تتا ی باعتتث اتختتاذ ایتتن ای کتتماستتت. تشتتخیص در ایتتن دفتتتر آرایتته
رویکرد شتتده زیتترا بتته وتتتوح میتتزان استتت اده نتتادرپور از  ایتتن صتتنعت بتته ن تتبت دفترهتتای  بتتل و بعتتد کتتم و 

 ، به  دری کمرنگ که باید به دشواری آن را یافت و تشخیص داد: شودمی کمرنگ 
 بود و نی ت هزاران سال/ تا بازروکند:/ آن لحظۀ رریختۀ جاودانه را«»کافی ن

 هایی معمول با رنگ و بوی تشخیص که ممکن است در تداول عامه نیز آن را شنید: یا خطاب
 « »ای مر ، ای س،یده دم دور! بر این شب سیاه فروتاب

 (  1۸۵)دختر جام، س رکرده:
د محتتل ابتکتتار شتتاعر توانتت می زبانتتان چنتتان رایتتج استتت کتته نمیتتان فارستتی یتتا تعبیراتتتی کتته استتت ادۀ آنهتتا در 

 :باشد، مسلا اینکه ساغر لب داشته باشد
 »یک لحظه چون حباب شراب آمدی به ر ص/ وانگاه کش زنان به لب ساغر آمدی«

 :یا نگاه، چون ان انی منتظر باشد
 رذشت«»اما نگاه منتظرم بی جواب ماند/ بر من نگاه کرد و نگاهش زمن 

یا اینکه لحظتته ان تتانی تصتتور شتتود کتته از شتتدت منتظتتر رذاشتتتن روح آدمتتی را بکشتتد تعبیتتری کتته حتتتی در 
 :شنویمزبان امروز ب یار می 

 »زین لحظه ها که روح مرا کشتند/ وانگه مرا ز خویش برون راندند«
 (  1۸۰)انتظار:

کمرنتتگ، وجتتود نتتدارد. ملتتول بتتودن تشخیص در چنتتد شتتعر پایتتانی نتتادرپور، حتتتی همتتین  تتدر کتتم رمتتق و  
شاعر از زنتتدری در شتتعری نی تتت کتته ارهتتار نشتتود. واژۀ »شتتب« در ایتتن دفتتتر نیتتز پرب تتامد استتت. آختترین 

ای از  طعه شعری بتته نتتام »بتتا « استتت کتته چنتتان کتته در ابتتتدای آن آمتتده ترجمتتۀ د یرتتی شعر این دفتر ترجمه
استتت. در ایتتن دفتتتر، تشتتخیص نتته تنهتتا ابتتزار ور شتتاعر معاصتتر فران تتوی از شتتعر »بتتا « اثتتر جتتان پتترو

چتترا کتته حتتتی و تتتی از   ای از تردیتتد درونتتی شتتاعر در برابتتر امیتتدِ رتتاهری استتت تصتتویررری، بلکتته نشتتانه
 سازد.، آن را شخصیتی غایب و ناکارآمد می رویدمی »امید« سخن 

یتتن دفتتتر آرایتتۀ شتتعر دارد. در تمتتام شتتعرهای ا ۲3دفتتتر بعتتدی نتتادرپور شتتعر انگتتور استتت. دفتتتری کتته 
 تشخیص وجود دارد. تصویرهای این دفتر همچنان تاریک و اندوهنا  است: 
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»در دل رلمت شب، دیوی است/ که به من ب ته نگاهش را/ بینم از چا  لب سرخش/ برق دندان سیاهش را/ دهنش برکۀ  
 لب آورده است«بدبویی است/ که در او خون و لجن مرده است/ چشم  ی کردۀ او رویی/ از غضب خون به 

 (  ۲۵9)شعرانگور:
در حتتالی کتته یکتتی از زیبتتاترین و مانتتدرارترین آثتتار او یعنتتی »پیکرتتتراش« در ایتتن دفتتتر استتت، شتتعری کتته 

نمتتا کتته چنتتین شناستتند. آختترین شتتعر ایتتن دفتتتر، غزلتتی استتت بتتا نتتام جتتام جهتتان ب یاری نادرپور را با آن می 
 مطلعی دارد: 

 چگونه صحبت بیگانگان روا دان ت«»دلی که  در عزیزان آشنا دان ت/  
که یادآور غزلی از حافظ استتت. حتتال و هتتوا و حتتتی کلمتتات ایتتن غتتزل مشتتابه حتتافظ انتختتاب شتتده استتت و 

 مر  اندیشۀ محوری شاعر است: 
»بر دل من آرزوی مر  حرام است/ ررچه به جز مر  چارۀ دررم نی ت/ بر سرم ای سرنوشت، کرک  پیری است/ طعمۀ او  

 جگرم نی ت«غیر پارۀ 
 (  ۲31)شعر انگور: 

شتتکل مطلتتوب و منتتتج بتترای ستترایش شتتعری او چارپتتاره استتت. در   .نادرپور  صیده سرا یتتا غتتزل ستترا نی تتت 
انتتد. ایتتن شتتعر وجتتود دارد کتته اکستتر آنهتتا چارپتتاره   ۲۲شعر انگور که حاصل یک سال شتتاعری نتتادرپور استتت  
 تتترین شتتکل نمتتایش اینهمتتانی استتت.کتته صتتریح  انتتدمضامین بعضا با کلماتی مشابه به تصتتویر کشتتیده شتتده

»کستتترت واژرتتتان غیرانتزاعتتتی، نشتتتان از آن دارد کتتته نتتتادرپور در پتتتی ستتتاده کتتتردن تصتتتاویر ختتتویش 
 (999،14۰۰است.«)برزوئی:

هتتای آن هتتا هتتایی مستتل ررمتتا و نتتور و متتترادفدفتتتر بعتتدی نتتادرپور، ستترمۀ خورشتتید استتت  و ارتتر از واژه 
انتتد. تصتتاویر ایتتن بتتار تکتترار شتتده ۲۰ن دفتتتر، کلمتتات خورشتتید و آفتتتاب شتتعر ایتت  4۰صتترف نظتتر کنتتیم در 

 تر انتخاب شده است.دفتر پرتکاپوتر و تازه 
 ریخت«»یک شب که باد سم به زمین کوفت/ وزیال او شراره فرو می

 ( ۲۷۰)سرمۀ خورشید:
 دهد: همچنان او به ترس هیبتی ان انی می 

شناسم:/ پیری که باری  بار اشک های مردۀ خویش/ در شیشۀ در، نرش خود را می ها که پرپر میزند شمع/ در زیر »شب
 کشد بر رردۀ خویش« می 

 (  ۲۷۵)آیینۀ دق:
 شاعری که هنوز پر از واهمه است و شعرش پر از تصویر و صداست: 

ۀ من است/ فریاد میزند »اما درون سینۀ من بیم خ ته است/ کز اوج  له های غرور آردَم به زیر/ یک روز، روح کوه که واب ت
 که مرو! تیر! تیر، تیر!« 

 (  ۲۸1)بیم سیمر :
 های بدیع نمایان است: عاط ۀ شعری نادرپور در این دفتر با تشخیص 

»دریا به روی سینۀ ساحل خزیده م ت/ در بازوان فشرده تنی کامیاب را/ بر ماسه های نرم طلایی چکیده ماه/ پرکرده جای  
 .« پای تر آفتاب را 

 (  ۲۸4)نیشخند: 
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کتته در آن تشتتخیص وجتتود  شتتودمی در ایتتن دفتتتر پرتعتتداد استتت و شتتعری دیتتده نهمچنتتان آرایتتۀ تشتتخیص 
 نداشته نباشد. بیشترین م اهیم جان داده شده مظاهر طبیعت ه تند. 

 یابان را...«های ب »رویی صدای پای تو نزدیک است/ پیموده سنگ رش خیابان را/ آورده باد تازه ن   از دور/ بوی بن شه
 ( ۲۸۸) برف:

 :شودمی چنان که در این میان امیدی ارر بدمد، امیدی است که از همزی تی با طبیعت حاصل 
»تو پیشانی کوه اران صبحی/ که تاجی است از خندۀ آفتابت/ تو رهوارۀ شاخ اران م تی/ که هر دم ن یمی دهد پیچ و 

 تابت«
 (  ۲99)تیغ دوسر:

، در ایتتن دفتتتر، تشتتخیص دیگتتر فرتتط بتترای کنتتدمی هتتای تتتازه بتته ابتتداع صتتحنهذهتتن او در ایتتن دفتتتر شتتروع 
، شتتودمی رود، بلکتته بتته ابتتزاری بتترای ایجتتاد دیتتالو  میتتان شتتاعر و طبیعتتت تبتتدیل کار نمتتی توصتتیش غتتم بتته

کتته از  کنتتدمی شتتاعر ختتودش را ابتتری تصتتور  رنتتج در زنتتدری اوستتت ر تگتتویی فعتتال و همرویی طبیعتتت هم
 ن حالت باعث شده که تا ابد ح رت دیدار خورشید را در دل داشته باشد: رریه پر است و ای

غوشم باد/ ابر تاریکم و از رریۀ اندوه پرم/ ح رت  آ»ای که درخلوت من بوی تو پیجیده هنوز/ یاد شیرین تو تا مر  هم
 « دیدن خورشید فراموشم باد!

 (  ۲96)رریه:
پیشتترفت تصتتاویر و زبتتان شتتاعر باعتتث شتتده رتتاهی تصتتور آن چتته منظتتور نظتتر شتتاعر استتت بتترای مخاطتتب 

 : کندمی ای از شعر، خود را عرته دشوار باشد، به زبان دیگر ابهام به عنوان شاخصه
 »شب چون رلی سیاه پرافشانده در فضا/ باران ریزریز/ عطر ا ا یا/ بر بازوان چرب خیابان روبرو « 

 (  3۰3)میدان:
تصاویر این دفتر با دفتتاتر پیشتتین مت تتاوت استتت و جهشتتی در ایتتن ستتاحت مشتتهود استتت. رتتویی امیتتدی بتته 
زندری شتتاعر تابیتتده شتتده استتت. زنتتدری در ایتتن دفتتتر در هتتر بیتتت نمایتتان استتت. عناصتتر طبیعتتی در ستترمۀ 

کتته ایتتن درد بتتوده  رویتتدمی انتتد  ررچتته شتتاعر انتتد  و بتته او انگیتتزه بخشتتیدهخورشید خودمختار بتته پتتا خاستتته
 است و وجود داشته که به او زندری داده است: 

ام/ دیوار نی تم/ اما اسیر پنجۀ بیداد بوده ام/ نرشی درون آینۀ سرد نی تم/ زیرا هر  »من باد نی تم/ اما همیشه تشنۀ فریاد بوده 
 آنچه ه تم بی درد نی تم.« 

 (  3۰۵)سرمۀ خورشید، ستارۀ دور:
زنتتیم آرایتتۀ تشتتخیص وجتتود تتتر استتت. هتتر صتت حه ای کتته ورق متتی تخیل شاعر در ستترمه خورشتتید درخشتتان 

 دارد: 
 »اندام خون آلود خود را میشناسم/ اندام من اندام شمعی واژرون است/ کز جنگ با شب، پای تا سر غرق خون است«

 (   3۷۵)سرمۀ خورشید، آینۀ دق: 
شتتعر. از ایتتن  ۵۰و ستتنگ نتته آتتتش دفتتتر شتتعری بعتتدی نتتادرپور استتت، پرشتتعرترین دفتتتر شتتعری او بتتا ریتتاه 

شتتعر ه تتتند کتته نتتامی از خورشتتید و آفتتتاب در آن هتتا نیامتتده استتت. در ایتتن دفتتتر  ۲۰پنجاه شعر تنها حتتدود 
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حتتتی طبیعت حضوری زنتتده و فعتتال دارنتتد. نتته تنهتتا طبیعتتت جنبشتتی ان تتانی دارد، رتتویی شتتاعر همتته چیتتز 
 بیند: عناصر جهان مدرن را در حال روندری و پوییدن می 

 کشان و ن   زنان/ خود را به انتهای خیابان رسانده بود« »کم کم  طار سینه
   (493)از دریچۀ  طار: 

رود، بلکتته بتته ابتتزاری بتترای ایجتتاد دیتتالو  کار نمتتی در این دفتر، تشتتخیص دیگتتر فرتتط بتترای نمتتایش غتتم بتته
 .رنج در زندری اوست ر تگویی فعال و هم. رویی طبیعت همشودمی میان شاعر و طبیعت تبدیل 

 :از آسمان تا ری مان دفتر بعدی شاعر است. در این شعر دیگر
 « »آفتاب م یحای روشنایی نی ت

 (   499)از آسمان تا ری مان:
بتتار بتته کتتار رفتتته استتت. شتتاعر در میانتتۀ راه استتت و نگتتاهش بتته   ۵شعر نادرپور واژۀ خورشید کمتتتر از    33از  

 همه چیز در حال توییر است. 
 »پیرمردی که در آن سوی درختان خزان دیده  دم میزد/ روح چهل سالگی من بود« 

 ( ۵۰4)از زمین ای رور ، ای مادر!:
 : رویدمی نوازند و شاعر هنوز با آنها سخن صر طبیعت در این دفتر هنوز روح شاعر را می عنا

»درخت شی ته در باروی نی م آویخت/ من از درخت شکایت به روستا بردم. به روستا ر تم چرا درخت با خا  دوستی  
شنود/ ولی ن یم،  هار از ن یم میندارد/ دل از ن یم ربوده است و همن   با اوست/ به خنده ر ت رفیق! درخت بوی ب

 ن یم،/ همیشه بوی غریب هزار ک  با اوست« 
 ( ۵3۲)س ری در سحر:

ستتال ستترودن شتتعر نتتادرپور استتت و پنجتتاه شتتعر دارد.  ۵شام بازپ ین دفتتتر شتتعر بعتتدی اوستتت کتته حاصتتل 
ای از پتتذیرشِ وجتتودی ، بلکتته نشتتانهکنتتدمی در ایتتن دفتتتر، تشتتخیص نتته تنهتتا اح استتات شتتاعر را مج تتم 

 در تمتتام شتتعرهای  .کننتتداست ، شب، خورشید، و طبیعتتت، همگتتی بتته همتتراه او بتته ستتوی پایتتان حرکتتت می 
دهتتد ایتتن بایتتد این دفتر یعنی شام بازپ تتین، آرایتتۀ تشتتخیص بتته کتتار رفتتته استتت. عنتتوان ایتتن دفتتتر نشتتان متتی 

در آن بتتا  امتتت بتتاد، ستتر   تتتوان می آخرین شب او باشد ررچتته هنتتوز در ایتتن دفتتتر روزهتتا، شتتبی بلنتتد استتت و  
 به درختان کوچه کوبید: 

ن بود/ و من کلاف سراندررم جهان بودم/ چو باد سر به درختان »تمام شب را در کوچه باغها رشتم:../ کلاف ابر پریشا
 کوچه کوبیدم«

 (  6۰۸)صدایی در شب: 
رستتد در دنیتتای وا تتع هتتیچ ای کتته بتته نظتتر متتی نادرپور در این دفتر شعری دارد به نتتام در شتتب  طبتتی _منطرتته

 : رویدمی دهد و و نادرپور درآن سرب پوستی را مورد خطاب  رار می  -طلوعی نداشته باشد
 ای/ آیا سکوت این شب رلمانی/ چشم تو را به خواب رران برده است؟«» ای سرب پوست در شب  طبی چگونه

 (  639)دعایی در طلوع: 
ارر مطالعه زندری شاعر در شعرهایش ممکتتن باشتتد، زنتتدری نتتادرپور از آغتتاز تتتا انجتتام، حتتتی ایتتن دفتتتر کتته 

 شب بازپ ین است، شبی در تاریکی است: 
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 »شبها که روی بالکن کوچک/ بر ب تر س،یدم میولتم/ در چشمم آسمان چه سیاه است« 
 (   6۰۵)شبهایی در تاریکی:

تتتا بتته حتتال بتتا شتتب ختتوب تتتا نکتترده و ارتتر انتتد  امیتتدی در او پدیتتد   رویتتدمی زنتتد و  او به خود تلنگری متتی 
 آمده همانا که انترام شب است: 

»شب را همیشه دشمن خود میشناختی/ اما به نیمروز میان الی/ موز ترا ستاره م خر کرد/ این انترام شب بود، این انترام  
 بود« 

 (  64۸)چراغی در شب دریا:  
 د در این غم عمیق ان انی، امیدهایی تازه را دنبال کند:توانمی ده و او تر شرراغم نادرپور وا ع

»با من بگو ای نازنین موس،ید من!/ آیا خزان عمر کوتاه است؟/ ای یاد تو زیباتر از بیم و امید من/آیا بهاری تازه در راه 
 است؟«

 ( ۵94)آهنگ خزانی:
کنتتار آمتتده استتت و درانتظتتار ایتتن استتت کتته حتتتی رذشت عمر، شبی استتت کتته نتتادرپور آن راپذیرفتتته و بتتا او  

 در خواب دری به صبح باز شود، امیدی که از نام شعر پیداست باورش ندارد:
 «شودمینشینم، چون برف زیر ماه/ .../ از خواب من دری به افق باز وزد/ خاموش می»شب ها که بر حریق افق باد می

 ( ۵9)دری به جنون: 
الت اتی به حتتافظ داشتتته و غتتزل هتتایی بتتا نظتتر بتته اشتتعار او ستتروده استتت. بتتا اینکتته  در این دفتر شاعر چند بار

در مجموع نتتادرپور بتته عناصتتر فرهنتتگ ایرانتتی چنتتدان اهتمتتامی نتتدارد. در شتتعری از دفتتتر زمتتین و زمتتان کتته 
 :رویدمی عناصری از شاهنامه در آن مشهود است، 

صخرۀ عروبت تحا  تیره جان!/ ای کوه، ای تهمتن، ای   روز/ اینشانۀ جمشید تیره »ای  لۀ شگرف/ ای رور بی
جنگجوی پیر/ ای آنکه خود به چاه برادر فرو شدی/ اما کلاه سروری خ روانه را/ در لحظه سروگ/ از تنگنای چاه رساندی  

 به کهکشان« 
 (  914ای زم تانی: )خطبه

« کتته تضتتمینی از یکتتی از و در همتتین دفتتتر شتتعری وجتتود دارد بتتا نتتام »استتب، هواپیمتتا، رودکتتی و متتن..
 : شودمی شعرهای معروف رودکی در آن دیده 

 »آب جیحون با همه پهناش/ خنگ ما را تا میان آید همی«
 (   619)اسب، هواپیما، رودکی و من...: 

 ای رذارا به »ملامتیان« دارد که فر ه ای صوفی است: در دفتر صبح دروغین نیز اشاره 
 ادعای مصلحت باطل/ اما تو از »ملامتیان« بودی«»نام تو راز چیرری حق بود/ بر 

 (  ۷۵۲)نامه ای به نصرت رحمانی: 
تتتر نمایانتتد  طتتوری کتته شتتاید درستتت هتتایی در تعتتداد ابیتتات رب متتی در ایتتن دفتتتر چهارپتتاره بتتا توییتتر شتتکل

ا هتتایی کتته وزن دارد امتتا بنتتدهای شتتعری طتترح رتتاهری چارپتتاره رباشد نام چارپاره را نداشتتته باشتتد  صتتورت 
 ندارد: 
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»زمین زمین تر است امشب/ هوا، هوای زم تانی/ دلی به رلمت شب دارم/ غمی به وسعت ویرانی:/ ک م به در نزند 
 اش از دنبال«اش از پیش/ خزان پیری انگشت/ جز این درخت پریشان حال/ که سرنوشت مرا دارد:/شب برهنگی

 ( 661تکانی: ) خانه 
کتترد. شتتاعر در ایتتن دفتتتر نیتتز کتته یتتادآور مصتترع هتتایی استتت کتته نیمتتا بتتر همتتین  التتب شتتعری اتتتافه متتی 

 داند.: طبیعت را جز  مهمی در ایجاد آرایۀ تشخیص می 
»ولی درخت که سرسبزی اش درخشان بود/ ز پشت پنجره با سرزنش به من نگری ت/ من از برهنگی آن نگاه لرزیدم/  

 به من بخشید.«س،یده پاکترین رریه را  
 ( ۵۷۷)بامدادی:

 یا خورشید که در شعر او نرشی یگانه و فعال دارد: 
 »وررنه آه چرا در شبی چنین تاریک/ مرا به رجعت خورشید باور است هنوز؟«

 ( ۵۷9)شام بازپ ین: 
 رویند:  در شعر نادرپور اجزای ساکت طبیعت برای تداوم حیات سخن می 

 کنم/ کاهم که در برابر آتش نش ته ام/ خاکم که رردباد به رردون کشد مرا« می»از بیم نی تی سخن آغاز 
 ( ۵۸۰)نیزه ای در هوا:

 تا زنده باشد: رویدمی او هم با طبیعت سخن 
 ( ۵۸۲)رازی میان من:ر ت ارر بیاید، آری«ر تم آشیان بهاری/ میر ت: جان من/ می ر تم ای درخت!/ می»می

اش/ در آب ها،  : » خورشید، پای سوختهکندمی اش یاد  شید یار دیرین خود با هیبت ان انیو او هنوز و همچنان از خور
 «شودمیساکن 

 ( ۵۸۵)پیش از غروب: 
 : کندمی و باد کتاب سبز طبیعت را ت  یر 

 کرد« »بادی، کتاب سبز درختان را/ ت  یر می
 (  ۵۸6)خورشید واژرون: 

ای از پتتذیرشِ وجتتودی آنهتتا ، بلکتته نشتتانهکنتتدمی را مج تتم  در این دفتر، تشخیص نتته تنهتتا اح استتات شتتاعر  
 کنند.شب، خورشید، و طبیعت، همگی به همراه او به سوی پایان حرکت می  —در همراهی او است 

شتتعر دارد. در تمتتام  ۲۵پتت  از شتتام بازپ تتین، صتتبح دروغتتین نتتام دفتتتر شتتعر بعتتدی نتتادرپور استتت و 
ختتورد. در ایتتن دفتتتر نیتتز خورشتتید متتدام در  امتتت متتی  شتتعرهای ایتتن دفتتتر نیتتز آرایتتۀ تشتتخیص بتته چشتتم

 نماید چنان که رویی از نظر نادرپور محوناشدنی است: تشخیص رب می 
 خورشید هم که تیرش بر سنگ خورده است/ چون من مشوش است« 

 (  ۷9۸)کی ر:
 بین به روی ملخ خیره کرده بود.«»خورشید رهر را/ با ذره 

 (   ۷9۵)دورنما: 
رتتاه تتتر شتتده و بتتا اینکتته متتذهب و بتته کتتار بتتردن عناصتتر دینتتی هتتیچتر و فل تت ی در این دفتر عمیق بینش شاعر

 بینیم: دغدغه غالب ذهن او نبوده است  در این دفتر چنین اشعاری می 
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که  آری، دو رانگی/ یعنی به غیر خویشتن ک ی را شناختن/ خود را ز هر  /شودمی»آه ای برادران!/ توحید از دورانگی آغاز 
 «جز او بیگانه ساختن/ آنگه به او رسیدن در جاودانگی.../

 ( ۷3۸)دو یعنی یک: 
ای بتته نصتترت رحمتتانی استتت در ایتتن دفتتتر استتت. در ایتتن دفتتتر شتتاعر یتتاد بلندترین شتتعر نتتادرپور کتته نامتته

 دارد: حافظ را زنده می 
 ر اندازیم.« »بهشت عدن ارر خواهی بیا یک ر به میخانه/ که از پای خمت یک ر به حو  کوث 

 ( ۷4۰)خوابی به بیداری:
 )همان(  »به آغوش زمان بررشت و من با رریه خندیدم/ من آن شب حافظ جاوید را در خواب خوش دیدم«

شتتعر دارد. ح تترت  13خون و خاک تر دفتر شعر بعتتدی نتتادرپور استتت کتته در ستته ستتال ستتروده شتتده و تنهتتا 
و فتترم و محتتتوای ایتتن دفتتتر ماننتتد ستتایر دفتتاتر شتتعری نتتادرپور استتت. شتتاعر  و غربت درونمایۀ این دفتر است 

هتتایی کتته همیشتته در شتتعرهایش و عتتلاوه بتتر غتتم کنتتدمی در ایتتران نی تتت و در ستترزمین دیگتتری زنتتدری 
 پدیدار بود اینجا برای وطنش هم دلتنگ است و به فکر ررمای سرزمین و خانۀ خود افتاده است:

 ای است عاشق دیدار آفتاب«ته در چمن/ آیینه»پنداشتم که چشمه ارر خ 
 ( ۸۵۵) اب عک :

آخرین دفتر شعر نتتادرپور در غربتتت، زمتتین و زمتتان استتت. نتتادرپور بتته وتتتوح در ایتتن دفتتتر در انتظتتار متتر  
ستتراید و شتتاعری استتت سراستتر غربتتت و ح تترت و ختتاطره. او حتتال در ختتود و در صتتنع ت تترج شتتعر متتی 

 و چیزی نمیابد:  کندمی 
 بنم.«فته« و »آینده« را یک رتهی دیدم/ وینک، »برون« را چون »درون« ویرانه می»من »ر

 ( 91۲)کاب کاغذین:
 تا پاسخگوی سوال هایش باشند:  کندمی او حین ت تیش خاطراتش طبیعت را همچون رذشته زنده 

 رسد«کنم که نوبت دیدار می» اما من از معاشرۀ ماه با درخت/ ح  می 
 ( ۸۷۷)زمین و زمان: 

 خورشید در این دفتر در خدمت نی تی شاعر است: 
ام/ خورشید سرب شامگاهان سایۀ مرا/ از زیر پای رهر، به تدریج و احتیاگ/ بیرون  »من در غروب سرد جهان ای تاده

 کشیده است و به من باز داده است«
 (  9۲6)مردی با دو سایه: 

اه هتتم در ایتتن دفتتتر نرابی تتت کتته خورشتتید را بتته ، متت شتتودمی ای از نظتتر او محتتو ناز آنجا که خورشتتید لحظتته
 چهره زده: 

 »ماه در  عر افق/ چون نرابی است که خورشید به صورت زده است« 
 (  ۸99)صدای پا:

 و عا بتی چون او دارد: 
 ترین آسمان خراش/ خود را به روی صخرۀ دریا فکند و کشت« »خورشید پیر در تب سوزندۀ جنون/ از  له عظیم

 (  94۲)شب آمریکایی:
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 و 
 »چنان ماه را در شبش مرده دیدم/ که ر تم طعامی است در خورد کرک «

 (  ۸۸9)از اهرمن تا تهمتن: 
های بلاغتتی هتتای پیشتتین نشتتان داده شتتد، »تشتتخیص« بتته عنتتوان یکتتی از آرایتتهرونتته کتته در بخشهمان 

کلیتتدی در شتتعر نتتادرپور، بتته ویتتژه در دفتتاتر مختلتتش شتتعری او، نرتتش چشتتمگیری در تج تتم اح استتات، 
وار کتتردن عناصتتر غیران تتانی دارد. بررستتی دفتتاتر شتتعری نتتادرپور نشتتان ترویتتت تصتتویرانگاری و ان تتان 

هتتای متنتتوعی در متتتون شتتعری او حضتتور دارد و اغلتتب بتته عنصتترهایی چتتون دهتتد کتته ایتتن آرایتته در  الب می 
 .شودمی های ان انی ن بت داده شب، باد، خورشید، ماه، درخت و مر  جنبه

پور .2-6  تشخیو به عنوان ت سم وجودی در شعر نادر
یص« در  امتتت عناصتتر طبیعتتی بتته کتتار در ادامه، به چند نمونتته از شتتعرهای نتتادرپور کتته در آنهتتا آرایتتۀ »تشتتخ

دهندۀ اند و نشتتان ها از دفتتاتر مختلتتش شتتعری نتتادرپور انتختتاب شتتده. ایتتن نمونتتهشتتودمی رفتتته انتتد، دیتتده 
  ر ترۀ کاربرد این آرایه در شعر او ه تند.

 بر  
 :کندمی برف، در این بیت، نه نمادی از پاکی، بلکه ج می است که بوی بهار را نابود 

 کوبیده برف زیر لگدهایش/ بوی بن شه های بهاران را
 ( 13۸۲:۲۸۷)نادرپور،

جتتان نی تتت  بلکتته ج تتمی استتت کتته در زیتتر پتتایش، حافظتته رتترمِ بهتتار را برف، اینجا، یک پدیدۀ ستترد و بی 
خاطر آشتت تگیِ ح تتیِ خاطر نمتتادِ پتتاکی، بلکتته بتتهیتتن تشتتخیص استتت: بتترف، نتته بتتهدارد. افشرده و نگتته متتی 

 وار شده است. ان ان  آورد شاعر  که در سردی، بوی ررم را می 
  سمان

 دهد:نهایت نی ت  بلکه موجودی است که بر سر مزار خا  رریه سر می آسمان، در اینجا، نمادِ بی 
 وی اوست آسمان امشب ندارد ماه/ بع  باران در رل

 ( 13۸۲:334)نادرپور،
 آسمان رریۀ م تانه کند بر سر خا / بینوا من که در این رریۀ من، م تی نی ت

 ( ۲۰۵،13۸۲)نادرپور:
د بیتتان کنتتد امتتا بتتر توانتت می عنوان ج تتمی کتته دردش را نعنوان نمتتادِ غتتم، بلکتته بتتهشتتاعر، آستتمان را نتته بتته

 بیند.، می کندمی سرمزار رریه 
 خورشید/ فتاب

 پذیرد:چنانکه پیداست خورشید در شعر نادرپور حضوری فعال دارد و نرش های متنوعی را می 
 به ناخن میخراشید آسَمان را پنجۀ خورشید/ سرانگشتان خون آلود را در خا  میمالید

 ( 3۷3،13۸۲)نادرپور:
 بر ماسه های نرم طلایی چکیده ماه/  پر کرده جای پای تر آفتاب را

 ( ۲۸۷،13۸۲درپور:)نا
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 سیمر  بوسه های کبودم که آفتاب/ هر بامداد بوسه نشاند به بال من
 ( ۲۷9،13۸۲)نادرپور:

 تو میرفتی و خورشید شبانگاهی/ به دنبال تو عالم را رها میکرد
 ( ۲44،13۸۲)نادرپور:

 است و به من باز داده است خورشید سرب شامگاهان سایۀ مرا/ از زیر پای رهر به تدریج و احتیاگ/ بیرون کشیده 
 ( 9۲6،13۸۲)نادرپور: 

 زدۀ خورشیدتا کی برآید از دل تاریکی/ چشمان روشنی
 ( 11۷،13۸۲)نادرپور:

 در جام های کوچک چشمان او هنوز/ اشکی پدید نی ت/ جز اشک آفتاب
 ( 3۷، 13۸۲)نادرپور: 

 شید سیراب است. آلودۀ خورزمین ررم است از باران خون آلود، امروز/زمین از اشک خون 
 ( 4۰9، 13۸۲)نادرپور: 

 بیرون کشیده است و به من باز داده است /-به تدریج و احتیاگ - خورشید سرب شامگاهان، سایۀ مرا/از زیر پای رهر
 ( 13۸۲:9۲6)نادرپور، 

 بر ماسه های نرم طلایی چکیده ماه/ پر کرده جای پای تر آفتاب را
 ( ۲۸4،13۸۲)نادرپور:

ای استتت کتته بتتا احتیتتاگ از زیتتر ختترد، ستتایههتتایش آستتمان را می خورشید، در اینجتتا، دستتتی استتت کتته ناخن
کشتتد، و اشتتکی استتت کتته در چشتتمان دیگتتری نه تتته استتت. ایتتن، تشتتخیص استتت: پتتای رهتتر بیتترون می 
 .کندمی ه عنوان نیرویی فیزیکیِ دردنا  و پنهان، تجربعنوان نمادِ امید، بلکه بهشاعر، خورشید را نه به

 ماه/مهتاب
و بتتر  شتتودمی ماه، در اینجا، نمادِ زیبایی نی تتت  بلکتته چیتتزی استتت کتته در شتتکوهِ تمامیتتت، از نیمتته شک تتته 

 اش کرباس پیچیده شده:جنازه 
 از نیمه شودمیک م به شیشه نکوبد مشت/ به غیر ماه سراسیمه/ که در شکوه تمامیت/ شک ته 

 ( 66۲،13۸۲)نادرپور:
 مهتاب رو به ساحل مورب نهاده بود/ در خلوت اطاق به جز من ک ی نبود

 ( 3۰1:  13۸۲)نادرپور،
 کودکم در خواب میخندید/ از تب م های او مهتاب میخندید 

 ( ۲91:  13۸۲)نادرپور،
 ررفت به میخی/ ماه بدین ان کلاف وا شده میبافت بن سرداب می در

 ( ۷۸،13۸۲)نادرپور:
 ست/ ابر پیچیده بر او کرباس ماه بالای سرم مرده

 ( ۲61،  13۸۲)نادرپور:
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بافتتد. ایتتن شتتده را می خنتتدد و کلافتتی واشک تتته استتت، متترده استتت، بتتا تب تتم کتتود  می ماه، در اینجتتا، نیمه
خاطر تکتترارِ شک تتتِ درونتتیِ شتتاعر، خاطر نمتتادِ رحمتتت یتتا زیبتتایی، بلکتته بتتهتشتتخیص استتت: متتاه، نتته بتته

 وار شده است. ان ان 
یا  در

 :کندمی ست که م ت است و ناله نهایت نی ت  بلکه موجودی ادریا، در اینجا، نمادِ بی 
 دریا به روی سینۀ ساحل خزیده م ت/ در بازوان فشرده تنی کامیاب را

 ( ۲۸4:13۸۲)نادرپور،  
 دریای پیر، کش به لب آورد و ناله کرد/ شب ناله را شنید و به بالین او شتافت

 (  3۲3:  13۸۲)نادرپور،
عنوان . ایتتن تشتتخیص استتت: شتتاعر، دریتتا را نتته بتتهکنتتدمی دریتتا، اینجتتا، م تتت استتت، پیتتر استتت، و نالتته 

بینتتد و انگتتار ایتتن می  ،کنتتدمی وار کتته دردش را پنهتتان  نعنوان ج تتمی ان تتان آرامتتی، بلکتته بتتهنمتتادِی از بتتی 
 ناله، نالۀ خودش است.

 باد 
وجتتودی استتت کتته ن  تتش را از دستتت داده و صتتدا را جتتایگزین بتتاد، در اینجتتا، نمتتادِ توییتتر نی تتت  بلکتته 

 کرده است:
 باد صبح از ب تر نرم چمن برخاست/ کوه پیشانی به تاج آفتاب آراست

 ( 34۵:  13۸۲)نادرپور،
 است غافل، که باد نیز عنان شکیب خویش/ دیری ت کز نهیب غم از دست داده 

 ( 3۰۵:  13۸۲)نادرپور،
 شب های بیابان راباد در شهر تهی میریخت/ بوی  

 ( 33۲،13۸۲)نادرپور:
 باد شب از زیر طاق سبز درختان/ سینه کشان در رسید و غمزده مالید

 ( ۷6:13۸۲)نادرپور،
 یک شب که باد، سم به زمین میکوفت/ وز یال او شراره فرومیریخت 

 ( ۲۷۰:13۸۲)نادرپور،
 میب ت و تی که باد سرد زم تانی/ سرپنجه های دختر چوپان را/ حنا 

 ( ۸4۲،13۸۲)نادرپور:
اکنون همان زلال که آب است یا زمان/ در جوی های محکم سیمانی/از سرزمین غربت ما سالخوردران/ چون برق 

 میگریزد و چون باد میرود
 ( 94۰،13۸۲)نادرپور:

 موی پریشان او ز شیطنت باد/ یک ن   آرامش و  رار نمیافت
 ( ۷۸،13۸۲)نادرپور:

 ش تهی کرد/ آنچه در این سرزمین نبود، صدا بودباد دهان از سرود خوی 
 ( ۲۸۲،13۸۲)نادرپور:
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بتتاد، در اینجتتا، عنتتان شتتکیب را از دستتت داده، دهتتانش از ستترود تهتتی شتتده، و صتتدا جتتایگزینِ آنچتته نبتتوده 
عنوان عنوان نیتتروی طبیعتتی، بلکتته بتتهاستتت، شتتده در حریرتتت ایتتن تشتتخیص استتت: شتتاعر، بتتاد را نتته بتته

 بیند.ریخته و تنها صدایش با ی مانده، می وجودی که از خودش ر
 درخت

خوانتتد، پشتتت درختتت، در اینجتتا، نمتتادِ مراومتتت و پایتتداری نی تتت  بلکتته موجتتودی استتت کتته دردش را می 
 ریرد:ای تد و خورشید را در دست می شاعر می 

 ها بر هم فشردند/ ن   منجمد شد در رلوها درختان، سینه
 ( ۷1:13۸۲)نادرپور،

 راه کش میرد به تنهایی درختی/ باد می آمد به  صد روشمالش 
 ( 1۰۰:13۸۲)نادرپور،

 نالید و میخواند/ به روشم داستان تیره بختان درخت از درد می 
 ( ۷۲:13۸۲)نادرپور،

من اجاق معجزۀ  ام/ خورشید در من است/ در ه خوردۀ درخت/ خورشید را میان دو دستم ررفتهچون مشت خشمگین و رر
   روز، روشن است 

 ( 3۷۰،13۸۲)نادرپور:
 چون هراسان به عرب مینگرم/ هیچ ک  نی ت به جز باد و درخت

(۸9۸:13۸۲  ) 
 ها/ از هول سوختن/ اندیشۀ فرار به سر داشتند و پای/ در انریاد خا بر ررد من رروه عظیم درخت

 ( 931،13۸۲)نادرپور:
 مژران سبز کاج پر از برف است چشمان پا  جوی پر از آب است/  

 ( ۲۸۷:13۸۲)نادرپور،
. ایتتن کنتتدمی ریتترد، و از هتتول ستتوختن فتترار ، خورشتتید را در دستتت می کنتتدمی درختتت، اینجتتا، نالتته 

شتتنود و عنوان ج تتمی کتته دردش را می عنوان نمتتادِ زنتتدری، بلکتته بتتهتشخیص است: شتتاعر، درختتت را نتته بتته
 وار کردنِ عینیت است.و این، ان ان بیند  آورد، می خورشید را در خود می 

 باران
 زند:باران، در اینجا، نمادِ تص یه نی ت  بلکه پنجۀ سردی است که بر شیشه می 

 های پنجرۀ کوچک اتاق باران دوباره کوفتن آغاز کرده بود/ بر شیشه
 ( 3۸3،13۸۲)نادرپور:

 یابان ها ها سرپنجۀ باران/ن یم سرد میخندد به غوغای ختلنگر میزند بر شیشه
 ( 3۸3،13۸۲)نادرپور:

ایتتن تشتتخیص استتت: شتتاعر، بتتاران  خنتتدد.زنتتد، و ن تتیم می ای استتت کتته بتتر شیشتته می باران، اینجا، سرپنجه
و ایتتن تجربتته،    کنتتدمی عنوان صتتوتی فیزیکتتیِ ستترد و تکتتراری، تجربتته  عنوان نمتتادِ رحمتتت، بلکتته بتتهرا نه بتته

 .خودش آغاز ماجرایی است 
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 کوه
 کوه، در اینجا، نمادِ استرامت نی ت  بلکه خود شاعر است که به شکل درآمده است:

 من کوهم و من سینۀ سوزان کویرم/ از هم بشکافید دلم را و  سرم را
 ( 3۰9:  13۸۲)نادرپور،

کتتوه،  عنوان ه تتتیِ یک تتان.عنوان نمتتاد، بلکتته بتتهبتتهنتته  بینتتد،این تشخیص است: شتتاعر، ختتود را در کتتوه می 
 .اینجا، همان شاعر است که دردش را به شکل سنگ و آتش تبدیل کرده است 

 شب
در کنار این مظاهر زنده و ملمتتوس طبیعتتت شتتب، در اینجتتا، نمتتادِ تتتاریکی نی تتت  بلکتته وجتتودی استتت کتته 

 تر دارند.ر نظر شاعر مو عیتی ویژه رباید، اررچه، شب و مر  دمیرد و نور را می رذرد، می می 
 به صبح/ در کلبه جز صدای ن   های شاد نی ت  کندمیرسد به نیمه و رو شب می

 ( ۲۸6:  13۸۲)نادرپور،
 شب همچو آبی از سر این بر  ها رذشت/هر بر ، همچو پنجۀ دستی بریده بود

 ( 3۲۸:  13۸۲)نادرپور،
 آسمان در خواب راحت بود شب بی ماه در رل دست و پا میزد/ زمین و 

 ( ۲46،13۸۲)نادرپور:
 شب ها رریختند و تو چون بادهای سرد/ همراه با سیاهی شب ها رریخت

 ( 1۵4،13۸۲)نادرپور:
 صدایی نرمتر از بانگ پرها/ برد بادی در آن خاموشی شب

 ( 66:13۸۲)نادرپور،
مر  آفرین/شعله ها از پله ها بالا آمدند/ رامشان  در شبی مانند من اندوهگین/آتشی از خانۀ زیرین دمید/با هزاران شعلۀ  

 .چون رام دزدان: بی طنین/ از شعر زورق بی سرنشین
 ( 9۲4، 13۸۲)نادرپور: 

هی    /ده همچو خ ته ای که ز خواب سحر پرد/چشمی رشود و خورد به آه تگی تکان/شب مرده بود و نور س،ید ستاره ها
 .رفته رفته کم شد و روشن شد آسمان

 ( 13۸۲:63پور، )نادر 
ایتتن تشتتخیص استتت: شتتاعر، شتتب  ربایتتد.زنتتد، و نتتور را می میتترد، دستتت و پتتا می رذرد، می شب، اینجا، می 

 بیند.، می کندمی عنوان وجودی زنده و فعال که با او ر ابت عنوان نمادِ غم، بلکه بهرا نه به
 مرگ

نی تتت  بلکتته دستتتی استتت کتته در میتتان آستتمان و متتر  امتتا بتترای نتتادرپور فعلیتتتی جانتتدار دارد. نمتتادِ پایتتان 
انتتدازد. متتر  از م تتاهیمی استتت کتته بیشتتترین الت تتات را در ستتاختن تشتتخیص در شتتعر زمتتین، ری تتمان می 

شتتده استتت  جالتتب توجتته استتت کتته فارسی به خود مشتتوول داشتتته استتت و از دیربتتاز پرصتتلابت تصتتور متتی 
 بینیم:اتافۀ »دست مر « را در شعر او نیز می 

 بکوب ای دست مر  ای پنجۀ مر ،/ به تندی بر درم تا در رشایم 
 ( 13:13۸۲)نادرپور،
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 زدۀ خورشید/ تا کی به بزم شامگاهان خندد؟ این ماه جام رمشدۀ جمشید؟جوی خدایان ت/ آسمان روشنی دندان کینه
 ( 11۷:13۸۲)نادرپور، 

سوخته/ خاموش  این روزهای له شدۀ نیمه-وزها/ از کوچه های عمر به سوی سرای مر / در زیر چرب راری خورشید، ر
 شوند شوند/ با دود و با غبار هماغوش می می 

 ( 36۷،13۸۲)نادرپور:
 داری ب،ا کند/ وز ری مان دار/ در بین آسمان و زمینم رها کند-که مانند دار کاج  -اما کجاست مر 

 ( 3۸۲،13۸۲)نادرپور:
 کشید که دست سیاه شب/خورشید را ربودین نعره میزند م ت/ ازاغان درون کوچه تاریک آسمان، پر می

 ( 3۸3،13۸۲)نادرپور:
در بر جهان ب تم/ وز پیش دان تم که در تنهایی غربت/همصحبتی غیر از جنون بر در نخواهد کوفت/ وز من ک ی جز 

 بیک ی دیدن نخواهد کرد/ از شعر آن پرتو سوزان جادویی
 ( 13۸۲:9۰6)نادرپور، 

 ک شب/مگر مر  آید و راه فراموشیم بنماید در نخ تین نیمۀ تاری 
 ( 13۸۲:9۲1) نادرپور، 

صتتورت متتر  در شتتعر نتتادرپور، دیگتتر م هتتومی انتزاعتتی یتتا سرنوشتتتی دور از دستتترس نی تتت  بلکتته به
ای استتت کتته بتتر در : دستتتی استتت کتته  تتدرت دارد و پنجتتهشتتودمی وجتتودی ج تتمانی و فعتتال رتتاهر 

د، و دستتتی ستتیاه کتته خورشتتید را می می  ربایتتد. ایتتن، تشتتخیصِ عمیرتتی استتت کتته متتر  را از حیطتتۀ کوبتتَ
رر و تهتتاجمی در متتتن عنوان نیرویتتی حاتتتر، مداخلتتهکشتتد و آن را بتتهناشتتناختۀ متتتافیزیکی بیتترون می 

آیتتد، بلکتته چیتتزی کتته همتتین امتتروز، در ر  را نتته چیتتزی کتته فتتردا می . نتتادرپور، متت کندمی تجربۀ شاعر پدیدار  
بینتتد و ایتتن دیتتدراه، ریشتته در تجربتتۀ وجتتودیِ انتتزوا دارد: جتتایی کتته تنهتتا اش استتت، می آستتتانۀ زنتتدری 

ریتترد. اش بتتا متتر ، نتته از طریتتق بتتاور، بلکتته از طریتتق حتتِ  فیزیکتتیِ حضتتورِ آن صتتورت می روبرویتتی 
لتتین شتتعر اولتتین دفتتترش یعنتتی »ر تتص امتتوات« پایکوبانتته بتته خواننتتده رب م هتتومی کتته اولتتین شتتعر در او

 مینماید.
 

 گیری یجه نت .3
در شتتعر نتتادرپور، آرایتتۀ »تشتتخیص« بتته عنتتوان یکتتی از ابزارهتتای متتؤثر بلاغتتی و هنتتری، نرشتتی کلیتتدی در 
تج تتم اح استتات پیچیتتده، ترویتتت تصتتویرانگاری و ایجتتاد ارتبتتاگ عمیتتق میتتان شتتاعر و مخاطتتب ای تتا 

وار کتتردن عناصتتر طبیعتتی و م تتاهیم انتزاعتتی ماننتتد شتتب و متتر ، زبتتان شتتعر را بتته . این آرایتته بتتا ان تتان ندکمی 
. »تشتتخیص« در شتتعر نتتادرپور تنهتتا یتتک صتتنعت بلاغتتی نی تتت، کنتتدمی دار تبتتدیل تصتتاویری زنتتده و جتتان 

ملمتتوس،  ابتتل تتتا اح استتات درونتتی ختتود را بتته شتتیوۀ    شتتودمی بلکه ابزاری است که از طریتتق آن شتتاعر  تتادر  
دهتتد کتته کتتاربرد »تشتتخیص« در بررستتی دفتتاتر شتتعری نتتادرپور نشتتان متتی   .انگیزی برج ته کنتتددر  و هیجان 

انگیتتز و انتزاعتتی ماننتتد شعر او از تنتتوع و پیچیتتدری زیتتادی برختتوردار استتت و بتته ویتتژه در توصتتیش م تتاهیم غم
. ایتتن آرایتته بتتا کنتتدمی ن ایتتن م تتاهیم عمتتل کرد غربت، مر  و انتظار به عنوان یتتک ابتتزار  درتمنتتد بتترای ان تتانی 



یان 197  2رۀ داستان ادبیات معاصر ایران، دوره سوم، شما شناسی شعر و پژوهشنامه جر

 

 

پنتتداری ستتازد تتتا بتتا دنیتتای درونتتی شتتاعر همذاتایجاد پویتتایی و دمیتتدن روح در تصتتویر، خواننتتده را  تتادر می 
ر تتت کتته کتتاربرد  تتتوان می انگیتتز او را بتته راحتتتی در  کنتتد. در نهایتتت، کنتتد و اح استتات عمیتتق و اغلتتب غم

، بلکتته در  کنتتدمی یبتتایی و تأثیررتتذاری مضتتامین شتتعری او را بیشتتتر »تشتتخیص« در شتتعر نتتادرپور نتته تنهتتا ز
. بنتتابراین، »تشتتخیص« در شتتعر نتتادرپور نتته تنهتتا کنتتدمی پنتتداری خواننتتده بتتا دنیتتای شتتعر را ت تتهیل و همذات

شتتناختی استتت، بلکتته یکتتی از کلیتتدهای اصتتلی در  وجتتودی و اح تتاس در شتتعر او یتتک آرایتتۀ زیبایی 
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